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یخ مسألۀ  مندی شعر منوچهر آتشی تار
 1آبشیرینی

 چکیده
و  سااخت ۀسازد، برسازندکه میراث شعری یک شاعر با تاریخ روزگاران خود برقرار می  هنری  آن نسبت

های هنری دیگار، ها و نظامادبی او را در سنجش با سایر دوره  ۀ اصیل چهر  ۀهایی است که شاکلصورت 
تاالی نیماای -فضااهای باومی وناو   توانمناد القاا دارد. شعر آتشی فارغ از توفیقی که در معلوم می

آسیب نمانده است که خاود برخاسا ه از ایاا  گیرهایی نیز بیوبه دست آورده است، از گرفت  -شمال
فقره از شعرهای دو دف ر »آهنا  تواند بود. با تمرکز بر سه مند به هس ی و انسان مدرن میتاریخنگاهی  

ها و دیگر« و »آواز خاک«، بیش ر به این نک ه ال فات خواهیم یافت کاه او چگوناه در »خنجرهاا، بوساه
ت« از »تاریخ«، »تاراددی ۀ حوز سوار« و »ظهور«، با اش مال سهها«، »گُلگونپیمان ات اکرریاا « و »ادبیاا

های ادبای داشت نظریاهنظربرد که سعی نگارنده را همه بر آن داش ه که با درمی گونه فقر نگرشی رنجآن
 .کند را بررسی و تحلیل هاآنچون و کاس ی وبندی مناطق نقدپذیر شعرها، چندمن قدان ودید و دس ه

 سوار، ظهور.ها«، گُلگونها و پیمان، بوسهمنوچهر آتشی، »خنجرها:  هاواژهکلید
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مهههه.ه1 همقد 

میزان سنجش حدود مدر یسب در  قد میراث هنری هر شا ر معاصری،  اگزیر از گذر از درگاااه تاااریخی اساات کااه در  
 صاار خاا د    ۀ آمااد در گ در پی آن، م ضعی که هنرمند در برخاا رد بااا وضااعیّت پیش زیسته است. ادراک و بی آن می 

با  داشااته اساات.  و ساخت و ص رت هنر اوست با روزگارا ی که در آن ب د   ۀ  زدیکی و فاصل  ریزِ کند، شا  ده خاذ می اتّ 
هااای م جاا د در  گا گی گفتمان دهد که با پیش چشب داشااتن چنااد متن می   ۀ گرایی   ین، این امکان را به خ ا ند تاریخ 

هااای ادباای ایاان دوره را بررساای و تحلیاال کنااد  پاینااده،  ه تر، فاارآورد ادبیّات مدرن فارسی، با  گاااهی شااامل و دقیااق 
ا دیشاایدن و   شااتن    گفتما ی متعارضی بدا یب کااه شاای ه   ی ها از چارچ ن ای  (. اپیستمه را اگر، مجم  ه 1397ز393
گفتمااا ی  ت ان به تساالّا  (، از رهگذر شعر آتشی می 1389ز107کند  میلز،  تاریخی خاص را تعیین می   ۀ مرد  یک بُره 

بینااد و بااه  ای دیگاار می زمان، تاریخ و واقعیّت را از گ  ه های مدر یستی هب دست یافت که در کشمکش غا ب گفتمان 
 (. 1397ز89کشد  ی رگنسن، فیلیپ ،  تص یر می 

دید هنرمنااد اساات کااه    ۀ (، آن هب از زاوی 1398ز44اجتما ی اثر ادبی  همدا ی،  -متن تاریخی  زو  شناخت زیر 
هااای  شناساای و دلا ت دا یب کااه » ظااا   شا ه ت ا د ت ضیح درست پژوهشگر از متن را به همراه داشااته باشااد. ماای می 

ت یااک محصاا  ، حاصاال  1395ز48های دیگر، تفاوت اساسی دارد«  ضاایمران،  حاکب بر هر دوره با دوره  (، و ادبیااّ
گیااری دقیااق ایاان خاااّ در میاادان  ایاان ساابب، رد (، و به  1397ز179هاست«  ایگلت ن،  همین »حرکت در میان زمینه 

شناسی دیرآمدگی تاااریخی در هناار شااا ری او،  ت ان از آن به آسیب رسا د که می شعر آتشی، ما را به  کاتی می   ۀ گسترد 
 یاد کرد. 

ها  »خنجرهااا، ب سااه   ۀ آتشی در سرایش سه منظ ماا   ۀ شائب رغب ت فیق بی در بخش تحلیل بحت خ اهیب دید که  لی 
ر ا تخااابی مااا، بااا فرُ   »گُلگ ن   ها«، پیمان   و  هااایی  س ار« و »ظه ر«، از دو دفتر »آهنگ دیگر« و »آواز خاک«، از مَنظاا 

(. ایاان در حااا ی اساات کااه از  ظاار گُلاادمن »اگاار  328ای بیرو ی دار د  همااانز  که با محت ای خ د، راب ه   ب ی م اجه 
(. اینکااه فهااب  1398ز76هااای اجتمااا ی اساات«  قراگ ز اا ،  ارز  هنرمند با رئا یسب، مرز مشترک خلق  کند، فاقد  

ات  ظااری باشااد، هم اا ن مناا چهر آتشاای  اخ اسااته بااه دا   هنرمند از واقعیّت  های روی زمااین دارای چااه مختصااّ
 مااایی« ماادرن، دور  اماار »حقیقاات« از  گاااه ساانّت  زدیااک و از »حقیقت   شاا د کااه او را بااه  ات را یسمی افکنده می 

ز  1393 ایگلتاا ن،    (. آگاهی شا ر دفاتر ف ق، هم نان متأثّر از »ثبت ا فعا ی جهااان« 1398ز42ت دورو ،     کند می 
 خ ی او، قابل تصّ ر  یست. جز در ذهن اس  ره   واقع به ترسیب حقیقتی است که    ۀ در ا دیش   ( 78

ها، بااا وجاا د ظاااهر  را یساات ای در بان حقایق شعر آتشی، باید گفت که ب طیقای او بر سیاق تفکّر  ات  در مناقشه 
اتِ   چراکااه   ؛ گر« است « امروزی، هن ز هب »باز ما ا گر ی  ما »  اتی اساات کااه در آن، دا    ، ا گر یاا  ما   »ادبیااّ دیگاار  ااه    ادبیااّ

بینیب کااه اذ ااان  (. دور از  گاااهی منتقدا ااه  ماای 1387ز101کنااد«  تاا دورو ،  شفّا  است و  ه به چیزی استناد می 
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ادبیّات اکثریت«، با تما  وجاهت ادبی درخ ر، »ادبیّاتی اقلیّتاای«، بااه    ۀ شد با  ا گ های تثبیت کنیب، زبان شا رز »به د  
ی بت ا ااد از جهااا ی کااه در آن  ه  (. آتشی، ب 1398ز166آید  ک  بروک،  شمار  می  ق   بارت، بدون آ که بخ اهد یا حتااّ

پااردازد کااه در بکااارت خاا د از  هااا ی می (، پی سااته بااه ت جیااه همااان ج 1385ز56پرسی کنااد  آ اان،  سکنا دارد، باز 
 گذشتگان، به یادگار برایش باقی ما ده است. 

هااای وضااعیّت  ادرساات  رو، واقعیّت هااای مشااخّص پاایش پااذیریب کااه بااا  گاااهی آدور اا یی »واقعیّت می 
 مااادین« معتااادی  گیری از این واقعیّت، به » ظااب  (، امّا پذیرفتنی  یست که با فاصله 1393ز124 ویلس ن،   ا د« جهان 

ادراک بپناادارد  مااایرز،    دسااترس »امااری واقعاای«، دور از    ۀ مثاب به پناه ببریب، که تاریخ   پدید پ  از  صر مشروطه را  
گرفته از وابسااتگی شاادید  اااطفی او بااه  تردیااد،  شااأت  اپااذیر«، بی (.  د  تشرّ  آتشی بااه »اماار  مایش 1393ز45

(، که در بخش تحلیل بحاات بااه تشااریح خ اهااد آمااد. آتشاای  1393ز71،  های زبا ی م ج د« است  ما پاس »بازی 
کنااد کااه »اماار  دا ااد، تاا   می افشردن بر  ظا   مادینی که واقعیّت را  زد خ د از پیش تعری  شااده می با پای   هرچند 

یابااد. اینکااه   می   بینیب کااه ت فیااق ، امّا  هایت ماای ( 52ز  1392آفی،   مک   آورد واقعی« را درک کرده و به تسخیر خ د در 
کند، هب از این رهگذر است که او معتقد بااه جهااا ی  های مرکزی اشعار او سنگینی می مفه   »شکست«، بر ایده   ۀ سای 

داسااتان بااا  ی ااه باار آن   گار ااده هب   (. 35ز  1398،  ک  بروک     گیرد بیند، کناره می ورای زبان و  م دهاست و چ ن  می 
اصاا لام    چراکااه   ؛ ( 1392ز66قیقت  ینی یا  ااان را باار اسااتعاره برتااری دهاایب«  اسااپینکز،  ت ا یب ح است کهز »ما  می 

یافاات کااه  دریافتنی  یست و اگر آتشی به ساحتی از ادراک زبا ی دساات می   ی رو   ی ه به بنیاد،  حقیقتی جز زبان استعاره 
جهااان بیاارون«  هاسااه، لارج،  در آن »قدرت زبان در  فی کردن جهان واقعی در برابر جهان خ د  باشااد  ااه تقلیااد  

بیرو اای،    ۀ »اُبااژ   ی جا بااه کاارد« و  شناساای اسااتع یی بااه رویکاارد طبیعاای پشاات می (، و با    ی »معرفت 1395ز48
خ ری باار »راکااب  وقت دیگر مَحملی هااب باارای افساا س (، آن 1398ز131داد  پیترزما،  ساختی معنایی«، ارائه می بر 

  ۀ جهان ساا ژ داشت. باید ت جّه داشت که آ  ه خصلت زیساات ا« وج د  می  شسته«، »س ار گُلگ ن« و » بدوی ج 
ت ساا ژه میان    ۀ باور، بلکه کیفیّتی ا ضاامامی در حاا ز ریزد،  ه واقعیّت مجرّد گذشته مدرن را پایه می  های حاضاار  ذهنیااّ
 (. 1397ز180است  کریمی،  

گااردد کااه  ی شخصاای و اجتمااا ی م اجااه می معنااای ذهن و زبان آتشی در برخ رد با حیات  اا ، بااا وجهاای از بی 
آیااد«    کاااچ،  های ا سااا ی بااه  ماا د می ها و آرمان ا گیز بهترین آرزو واقعیّت در آن »گ یی با شکست محت   و رقّت 

های ایاان وضااعیّت    یت ر ااگ«، از پااذیر  مساائ ای روسااتایی و »یک (. شااا ر، بااا داشااتن روحیااه 1397ز113
ای کااه او را دچااار اضاا ران  (. آتشی با پرهیز از هر آن مق  ه 1389ز34رود  هین لی ،  ره می آمیز«، مُدا  طف »پ چی 

شا را ی اساات کااه »بااا    همان زُمره   ۀ دهد. او  مایند مدر یسب کند، خاطر خ د را پی سته با آرامش ثبات سنّت تسلّی می 
جهااا ی ساااده و طبیعاای«، از تز ااز  و    های ز اادگی ماادرن و گریااز بااه    ی هراس  اطفی در رویارویی با پی یدگی 
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امان گذشااته و قباا   تفاساایر پیشااینیان  دار د. این ا فعا  در برابر فشار بی آمده، همیشه خ د را به دور می های پیش تنش 
 (. 124 ز 1392،  رود  اسپینکز از هستی است، که هم اره ه یّت ما را  شا ه می 

گیاارد  اص   خ ا شی قاارار می   بنای خ د، هم نان در تقابلی روشن با م جهان ذهن ق عیّت روایت آتشی از زیست 
دهااد کااه خاا ا ش پیشااین  ادرساات باا ده،  »هر خ ا شی، هر واگ یشی،  شااان می   چراکه   ؛ شناسیب که آن را مدرن می 

شااعرهای    (. در قرائت 1384ز60ک ئی ن،  خ ا ش  یز  شان خ اهد داد«  مک یک بد    ن ان به م قعیّت خ د را    رو ن ی ازا 
آید که بخ اهد از منظری که دیلتااای  شااان   یافتنی به  ظر  می گرا، چندان دست تأویل   ۀ منتخب این جستار برای خ ا ند 

شااا ری    ۀ مثاباا به گاه آتشی  ت ا سته  ها، هی  (. در این  م  ه 1397ز81دهد، راه به قصد و  یّت مؤّ   ببرد  مختاری،  می 
دهد، خ یشااتن را فراماا   کاارده، دربساات تساالیب زبااان و بااه  ظاهر ک مش  شان می   کب دست که  پرداز چنان غنایی 

 . ( 1392ز232هماهنگی کامل با آن دست یابد  پ ینده،  
است که شا ر مجااّ ز  را صااادر کاارده    شعرهای آتشی تا آن محدوده   ۀ خ ا ند   ۀ باید گفت که میدان پ یایی ا دیش 

خ اهااد.   طیقایی شعر اوست که مخاطب را  یز هم  ن خاا د، ماادرن  می است و  ه فراتر از آن. این همان خصلت ب 
، مفهاا می اساات  هااا آن   ۀ بینیب کااه وجااه مشااترک هاار ساا هایی که مااا از دو دفتاار  خساات او برگزیاادیب، ماای در  م  ه 
ی، اسااتخ ان   ۀ حاضر و آن  یز وفاداری کامل شا ر است به یک »خاطر همیشه    بندی  ماا   از اای« کااه در  گاااهی کلااّ

 (. 1397ز43زمین را بنا  هاده است  شایگان،  فرهنگ مشرق 
«،  … هااای ساااختاری ارائااه شااده در شااعرهای »خنجرهااا تقابل   ۀ ت صاایفی کااه آتشاای از امکا ااات و مجم  اا 

رسااند، هناا ز هااب  به  ظاار می   که  ینی و ملم س و این د یایی دهد، با وج د آن س ار« و »ظه ر« به دست می »گلگ ن 
فضایی آسما ی و سیر و ساافری  ماا دی از خاااک بااه افاا ک و از بشاار بااه فرشااتگان، در ر ااج    ۀ  ارض   شاهدیب که از 

تنهااا    فقا  ااه زده،  باور اس  ره بگ ییب که این   ف  گاه قهرمان   تأکید جا باید به  (. ا بتّه همین 1384ز153 آش ری،   است 
ّ شعر    ایرا   در شعر او مجا  ظه ر یافته، که اُ گ هایی  ن را  یز از پیش برای خ د م ج د داردز »ماارم آمااین«  یمااا  از آبا

 . دست ن ی ازا ک   یست« فروم، م اردی هستند  و شعر »کسی که مثل هی  
آن زمااا ی کااه باار روی    ؛ دار اساات بر ست کااه ت شااه این قبیل  گاه قدسی و اُ  هی او رما تیسیسب آتشی از آبشخ ر  

 هایاات قهرما ااان خاا د،  استندا  »به غرابت بی   ما ند به بیند. او  یز   می زمین جایی برای ت جیه بینش ایدئ   ژیک خ د  
باار گرفتااه اساات  شااان   یک آگاه است و آن را به  ح ی سراپا رئا یسااتی، بااا فضااای تنهااایی و ا زوایاای کااه آ ااان را در 

ر حماسااه، بااه ساااما ی  های م فّق آتشی زیر چتاار ژا اا بینیب وجه غا ب شعر (. اینکه می 1388ز121   کاچ،   دهد« می 
ی ماادرن اساات کااه قاباال ت ضاایح  گفته با امر »رئا یته« رسیده است هب، محص   همان تعامل معرفت رما تیک پیش 

دهد فرد حماسی را در بیگا گی تا  با جهااان بیاارون، میااان  ادبی بخص ص است که به شا ر اجازه می   ۀ . این گ   است 
گفتااه  گااذریب کااه آتشاای  (.  ا 1394ز59 شد ی  یساات    کاااچ،  گاه پُر که هی    او و دیگر  آدمیان، م اکی را ایجاد کند 
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، صادقا ه ا تاارا  می  ماارد را  های بی ساا ار و میاادان های بی کنااد کااهز »ماان افساا س اسااب خ د در جایی به مناسبت 
بیعاای و طبیعاات  حماسه یا در واقع، تااراژدی زوا  ز اادگی ط   ۀ و همین روحیه سبب شد شعر من همیشه صب    … داشتب 

 (. 1376ز140رفته باشد«  قزوا  اهی،  از دست 
ت ان قائل به حض ر  قشمند قهرما ان رما تیک و اشااخاص تراژیااک شااد،  درست است که در شعرهای آتشی می 

هایی در خاااک  ب و تراژدی بااه معنااای راسااتین کلمااه، ریشااه س امّا این  کته را هرگز  باید از  ظر دور داشت که رما تیسی 
(، این همان چیزی اساات کااه آن را  ااه در شااعر » باادوی  1398ز54ریخ و روح مردمان  صر خ د دارد  جعفری،  تا 

  ل ی تفصاا به گ  ه که در تحلیاال بحاات  س ار«. در این شعرها، همان « و »گُلگ ن … ت ان یافت  ه در »خنجرها و جا« می 
پرداز و رما تیااک  رخاسته از خاطرات حماسااه های اصلی شعر، در چنبر    ی سک ن و رک د ب خ اهب آورد، شخصیّت 

 اپذیر از خاااک  ای آشااتی ضاد در مبارزه به معنای اصیل آن باید » ناصر مت در تراژدی    ازآ جاکه ا د.  گذشته، گرفتار آمده 
ی و  بین افااراد تراژیااک شااعر آتشاا ترین تناظری مااا ت ان حتّی کب (، بعید می 1388ز97آمده باشند«    کاچ،  واحدی بر 

ای خاا د » اشاای از کمباا د  واقع چنااین فاصااله برقاارار کاارد. بااه   -ساای خ رشاایدی   ۀ دهاا های  سا  -  ها آن ا تشار    ۀ زما  
د مختاااری را از  1378ز73بینی فرهنگی و اجتما ی و تاااریخی« او باا د  مختاااری،  محس س جهان  (. سااخن محمااّ

بینا ااه داشااته باشااد،  ت طُب معاصاار خاا د، برخاا ردی واقع ان پُر که با جه دا یب که شا ر، به جای آن روی صائب می آن 
م اجهااه بااا تاااریخ در حقیقاات،    ۀ بیند. این شاای  های شرافت  یاکان پیشین می کار را تنها در ت سّل به  ماد و  م د   ۀ چار 

ن    کاااچ،  پااذیر  آ   در هایاات »پنهان کردن امر پروبلماتیک« است،  ه ت شی است در جهت »حل« و کنار آمدن و  
کار آمده اساات، شااعرهای    ۀ بندی من بق بر آ  ه از م اوی مباحثی که در مقدّم کار، با دسته   ۀ (. ما در ادام 1388ز316

 . کرد  ملی، بررسی و تحلیل خ اهیب    ی کرد ی رو را با    -هایی مرتبا و  یز در ص رت  یاز،  م  ه -ا تخابی  

هپژوهشهههۀهپیشینههه.ه2
ا ااد کااه در ایاان مجااا  از  تحریاار درآمده   ۀ عر آتشی، کتان و مقالاتی  یز به رشت پیش از تحقیق حاضر، در خص ص ش 

آوریب. فاارّ  تمیماای کتااابی  تر د، صحبت بااه میااان ماای تر و به م ض ف ما مرتبا کنیب برجسته ای که فکر می چند  م  ه 
ت   یساا که چنان   زندگ  و شع  منوچه   تش  دارد با  ن ان   آن بیشااتر باار ایاان باا ده کااه    ۀ ند که از  امش پیداست، همااّ

از قبیاال    ا د شااده   هایی هب که با م ض ف شااعر  اا  پرداختااه ا  شا ر بیندازد. غا ب کتان یّ  گاهی کلّی به شعر و س ا ح ا 
هایی کااه  ا ااد. از مقا ااه ای را به شعر آتشی اختصاص داده واره مهدی زرقا ی، بخش   ۀ   شت انداز شع  معاص  ای ان  چشت 

ت باا می« را در    ها آن اینجا هب از  جا دارد   یاد ش د یکی کار مشترک مسع د روحا ی و محمّد  نایتی اساات کااه »ه یااّ
خ اه در  امیر مشهدی، یعقاا ن فاا لادی و خلیاال  یااک ای  یز از آقایان محمّد ا د و مقا ه شعر آتشی م رد ت جّه قرار داده 

فاا ق،  ناصاار    های پژوهش ا د.  م    ز منظر »مدر یته«، دیده پرتا  جامع  ل   ا سا ی م ج د است که شعر آتشی را ا 
ا ااد کااه باار آ اایب، از  ها و حض ر فضاهای مدرن را در شااعر او، م مااح  ظاار قاارار داده زدایی ب می شعر آتشی، آشنایی 
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و ا سان امااروز، کااه  ای از مفه   »تاریخ« و  گاه هنری من چهر آتشی به هستی  آن هب بر زمینه   شناسا ه ای آسیب دری ه 
اسل ن کار ما در این جستار بر آن بنیاد گرفته است، از محت ای وجه غا ب تحقیقاتی که در بالا برشمرده شااد، غایااب  

  ماید. می 

 تحلیلهبحثههه.ه3
ه.هتاریخه1هه.ه3

گ ن هناار اوساات.  ساااز تحقیااق و ارزیااابی ج ا ااب گ  ااه یابی بااه ادراک تاااریخی هاار شااا ر معاصااری، بستر دست 
تر  شااده تر و تحری  ا سان »دارای تاریخ است و باید راه خ یش را با ت   و مبارزه از میان مراحاال پساات   که  جایی ازآ 

ی از  گاااه او بااه  ا های متناای شااعر آتشاای، راه بااه دری ااه (،  اگزیریب از میان  شا ه 1392ز45آگاهی بگشاید«  تیل ر،  
»اسب سفید وحشی و راکب  شسته«، »آن غریااب م اارور«، و » باادوی     صری ببریب که در آن،  سبت   ۀ وقایع اتّفاقیّ 

 هاااد گفتااه   ماید که م ابق بر می   شایسته   جهت ازآن گردد.  زو  چنین بحثی  تر می دریافته   او،   ۀ جا و شبا علی«، با زما  
دا ااد و بااا عک .  را، س ی دیگاار آگاااهی و بیاانش تندرساات می   ی مند خ ی تار این س  ر،    ۀ یا ضمنی این مقا ه،  گار د 

همخ ا ی تاااریخ  ترتیب  م    قدهایی که از  گاه ما، بر هنر آتشی وارد است، آساایبی اساات کااه از رهگااذر همااین  ااا 
شاا د کااه  آمد سااعی می کند. در ذیل این در ا ، در ذهن مخاطب خ د ایجاد می جهان زما ه جهان شعری او با زیست 

 افکنده ش د. اشعار آتشی    ۀ های  ادید تر بر س یه چه روشن خی، پرت ی هر های تاری زما ی با برشمردن این  اهب 

ته1هه.ه1هه.ه3 ه.هواقعی 
، ایاان  ای کااه آتشاای در آن تاااریخ ایااران دهااه   هااای ر با معیا های م رد بحت را،  چنا  ه ما بخ اهیب جهان شعری  م  ه 

آیااد،  های مااتن او بااه دیااد می ر واقعی کااه در بنااد های ام  ، حض ر  شا ه ی رو   ی ه به ها را سروده است، بسنجیب،  شعر 
شااهر و روسااتا کااه اصاا لام هااب هناار ماادرن را    ۀ کنند. میااان دوگا اا اجتما ی روزگار او را  مایندگی  می ا فرهنگی   ۀ زمین 
رت  آن را بااه قااد   ۀ باید، جُنبشی برآمده از فضای مد یّت شهری بدا یب، همیشه آتشی طر  روستا و ملزومااات ویااژ می 

بینی  بینی« اوساات کااه »یااک جهااان گرفته از »جهااان دُرساات براهناای،  شااأت   ۀ حف  کرده است و این خاا د بااه گفتاا 
ت ا ااد حاا   ت ا ااد درک کنااد، گرچااه می کند. سرگشتگی شااهر را او  می تجربی است. شهر او را سرگردان می ا طبیعی 

شهر، بینش خاصّ تجرباای، فرهنگاای و یااا    ۀ ت ا د دربار می ما د،   کند. و چ ن در همان حدود و حسیّت ساده باقی می 
« از دفتاار »آهنااگ دیگاار«، کااه از دو شخصاایّت  … هااا، (. شعر »خنجر 1380ز1143تاریخی داشته باشد«  براهنی،  

ای کااه شااا ر در آن بااه  سازا ه بینیب که  ناصر فضا کند، می اصلی »اسب سفید وحشی« و »راکب  شسته«، روایت می 
 کنند. کدا  از واقعیّات ز دگی امروز، حکایتی  می ته، هی  کار گرف 

 اسب، آخ ر، دشت، قلعه، قصیل درز 
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 ا اادوهناک هاساات /  مفل ک دشت  ۀسین  شناک یا د»اسب سفید وحشی / بر آخ ر ایستاده گرا سر /  
بااه گیاارد  ست / با سر غرور ، امّا د  با دریب ریش /   ر قصیل تااازه  میس ختهخ رشید  ۀقلع 

 (.1390ز26خ یش«  آتشی، 

 اسب، سی ن، درّه، گ زن، پلنگ درز 
شک ه گ ز ان / ها، / بسیار از فراز که غلتیده در  شیب / رَ  داده پُره»اسب سفید وحشی، سی ن درّ 

 (.26غرور  پلنگان«  همانز بسیار در  شیب که بگسسته از فراز / تارا ده  پُر

 نجر، بیابان درز راکب، ترکش، خفتان، شمشیر، خ 
د   امّا  ما ده هی  /  ه ترکش و  ه خفتان، شمشیر مرده است / خنجر شکسااته در »با راکب شکسته  

 (.28تن دی ار /  ز  سترص مرد بیابان فسرده است«  همانز 

،  تناسااب به که آتشاای    ی مات ی م  بحت، از بیان سایر    ۀ های بعد و ادام ک   و رسیدن به شعر   ۀ ما جهت پرهیز از اطا  
ای کااه او بااه  های ک ماای« که، با این فُر  »بازی گذریب.  کته آن در این اثر ما دگار ادبیّات معاصر خ د آورده است، می 

خ ر از وضعیّتی پیدا کاارد کااه در آن کساای  ت ان فهمی در کار بسته است، به هر ت فیق مؤثری هب که دست بیابیب،  می 
ای  (، در مصاااحبه 567  ز 1390کدکنی،  شاافیعی ا ااد   ترین شا ر شعر     قب داده مدرن فروم که به حقّ او را    هم  ن 

کنب کااه  چیز   ض شده، د یای ما ارتباطی با د یای حاف  و سعدی  دارد. ماان فکاار ماای گ ید ز »امروز همه چنین می 
  ۀ  ظاار ماان، تمااا  مفاااهیب زاییااد حتّی د یای من، ارتباطی با د یای پدر   دارد. چ ن محیا ز دگی ما   ض شااده، بااه  

ای کااه بااالا آوردیااب و در  های متناای د یای آتشاای از روی  شااا ه   ی راست به (.  1355ز5شرایا محیا هستند«  طاهباز،  
ها، بااا د یااای   ظری آن م رح گردید،  ه حتّی با د یای حاااف  و سااعدی کااه پیشااتر از ایاان ک ساایک   ۀ مقدّمه هب اشار 

در تقاباال    کااه ی وقت باور شا ر  س ار«  یز،  گر  روستا تر  یست؟! در شعر »گلگ ن  زدیک   فردوسی ت س   ۀ خیزا  حماسه 
 بخشد. وض ح بیشتری می ذهن او،   ۀ ساخت گیرد، به واقعیّت از پیش ج   شهری قرار می های حیات پُر با دا  

 درز   قرمز چرام راه،  خیابان، چار 
ه ی شهر / پیدا شااد. / در هایغ غا / با اسب در خیابان پُر»باز آن غریب م رور / در این غرون پُر

 (.179قرمز / بگذشت«  همانز راه / باز / از چرامچار

 س ت پاسبان، ب ق ماشین درز 
 (.179ها / ر  کرد«  همانز دوا  ماشین»و اسبش / از س ت پاسبان / و ب ق پُر

 دختران شهر، مدرسه درز 
 (.179رفتند / از مدرسه به خا ه / تماشا کرد«  همانز که می و دختران شهری را / …»



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  130

 

 میدان، تندی  درز 
میدان / اسبش به ب ی خصمی  امرئی، / سُب ک بید / و ساا ی اسااب   وج   جنبتر / در  س ی»آن
 (.181افشان تندی  / شیهه کشید«  همانز یا 

 حریق، کلبه، مرغک، جنگل، خّ ه، جلگه، دریا درز 
 ۀای از جنگل افق / بر شاخمُرد / و مرغک ستارههای آن / فرو میکه حریق غرون / در کلبه  گاه»آن

ها / با چشب خاا یش دید ااد / کااه آن با افسا ه / از پشت ۀباوران خّ  خ ا د / کجابری / می  ۀشکست
 (.181را د«  همانز کب د دریا می ۀغریب م رور / بر جلگ

ای اساات کااه در آن  س ار«، تنهااا فقااره که ما به سه شعر آتشی در این مقا ه داریب، »گلگ ن  گاهی    ۀ دری    ۀ از س ی 
شاا د کااه  ی وارد می  ما، بااه »شااهر« (، به هیأتی کام م خصیصه 1391ز242کدکنی،  »قهرمان  یریک« شا ر  شفیعی 

ت ماادّ  ظاا   ۀ دهااد، هندساا ، تص یری که او از این تجربه به دست می در هایت  ر خاا د را باارای مخاطااب،  یااان  واقعیااّ
های مد یّت امروزین که در بااالا برشاامردیب دارد، هم نااان بااه  ای که با  شا ه سازد. شخصیّت اوّ  شعر، در ت قی می 

تاریخی مااأ    خاا د، تاارک  هب رسد و »شهر« را با همان غُربت ورودی که داشت، در سک ت  ا همداستا ی با آن  می 
با این مناظر شهری داشااته باشااد، در    ز دیا  ص که حکایت از    ی آشتی و ت  ، جهت ارتباط کند. هی  شکلی ا می 

  ۀ کجای آن برایش آشاانا  یساات. او ح صاال »آتشی قد  به شهری  هاده است که هی    چراکه   ؛ ها دید ی  یست این  م  ه 
ل و شااناخت تاادریجی آن را  اادارد و شااتان  های آن را زیاار پااا  ک چااه پ  خ اهااد تااا همااه ک چه زده می تحمااّ

ت ا د از مرکب خاا د پیاااده شااده، قااد  در  (. س ار »گلگ ن«، اگر هب بخ اهد  می 1348ز222  ّ،     ری  بگذارد« 
«  ب ر کند، و  ه در چشااب »دختااران شااهری«،  قرمز چرام »خیابان« بگذارد و چنان فهمی به هب برسا د که دیگر  ه از » 

دهنااد بااه  های گ  اگ ن خاا د را  شااان می های دیگر او  یز به شکل های آتشی که در شعر »غریب« بیاید.  م   قهرمان 
بینی ساانّتی اساات کااه  ، اصاال اوّ  و آخاار جهااان ر یی ت   ااد  است. این ثبات و    د با  یک چیز هستند و آن هب »ثبات« 

شااهری،    ۀ یااای شاال م و تپنااد هااا، در د  کااه ایاان تیااپ آد    روساات ن ی ازا د یای »واقعی« ذهن آتشی را بنا  هاااده ساات.  
مااا پراکنااده    ۀ و احتضار آدمی است. اگر بگاا ییب جامعاا   ی آ تروپ ای  دار د و »در این جهان، ثبات فقا به معنی  ز دگی 

کرد یک  کته  یااز غافاال  از یاد   نجا ی ا (. اتفّاقام باید در  1386ز118ایب که ز ده و سا ب است«  برمن،  گفته   واقع ش د در  می 
ا    گاااه روسااتایی   ۀ نکه اگر آتشی در شعر معاصر ایران، ت ا سته است برای هناار خاا د، جایگاااهی شایساات  ب د و آن ای 

چااه باار هناار  آمیزی  گر  اصیل خ د با جها ی است که ما  او  ب د. در این اقلیب اگر هب وپا کند، از قبَل همین  ا دست 
های  شااعر   خصاا ص به های بعاادی او  تصنّعی که در دفتر   ۀ ت ان داشت، هر چه هست شعر  از مدر یت هایی می او  قد 

کاارد کااه  بااه او ت صاایه می   که ی وقت گفت فروم  بعد از ا ق بش را به شدّت معی ن ساخته است، مبرّا است. درست می 
ه » باید به تهران می  کننااد. اگاار خاا د  را حفاا  کنااد خیلاای خاا ن خ اهااد  های تهااران آد  را خااران می آمد، ب ااّ
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ه 1377ز223   ی،  ج  شد«    ۀ ای کااه باار گزیناا (، و گ    کرد و در  تیجه خ ن هب  شد! خاا د آتشاای  یااز در مقدمااّ
ای اساات از  حاار  تااا  ماال، فاصااله   ۀ ز د امّا چه س د که فاصل از این بابت بر وجدان خ د می اشعار    شته،  هیبی  

شا ر قرن بیستب هسااتی، شااا ر  صاار فیزیااک    »آخر ت    ز بستن و به اضمح   رفتن خ د اصا ت و ه یّت داشتن تا بر 
هااا و  ترساای کااه ق ار کناای؟  می ای چگ  ه یلااه می هایت را در چنین  رصه ک ا تمی، شا ر جهان آهن و اتب، ت  اسب 

 (. 1375ز9را  ه و   رده کنند؟ و خ دت را هب؟«  آتشی،  ها آن  ۀ های  ظیب هم کامی ن 
  ۀ وگ یی به معنای باختینی کلمه در رویارویی بااا پدیااد گفت   ۀ از منظر  ظری کنیب  شعر »ظه ر« را شکستی تلقّی می 

هااای واقعاای آن جهاات شااناخت بهتاار ماادخل  داری   آشاا ری. مااا در زیاار بااه ا گاره   اص  ح به جدید »مدر یّت«  
 پردازیبز ای که گفتیب، می تاریخی 

 شتربان(، تپّه، گزدان، ماسه، شقایق درز جَا   
س ی گزدان خ اهااد های آنا  هن ز مدا   قیق زخب، / از تپّهآید / با سینهی» بدوی جا دوباره م

سااتبر  ۀرفیقان گُل کرد / و ده شقایق سُر  / بر سااین/  اگاه / ده تیر  ا  آ جاهای ماسه، / که  آمد / از تپّه
 (.236ز 1390آتشی،  بدو / گُل داد «  

ه،    ۀ گاه، ایاال، تنگاا آبیاری، قش ق، اُطراق اسب، تذرو، باد، ابر،    ۀ  قان، اَبلَق، شیه  دیزاشااکن، پلنااگ، بر اا ، کُ ااّ
 ق چ، گرد ه درز 

شااکّاک اسااب / باار  ۀتر / از ه   تیز ابلق من ب د؟ / که پیشتر ز شیه »آیا  قان پیر خیا ت / تاز ده
ه آبیاااری های خاای  پراکنااده را / باا تذرو د ب بنشست؟ / آیا شبا علی / پسر ، را هب؟ / باد ابر  ۀسین

ق گاهز / امسا  ایل / بیبُرد / و ابر خی  / پی ا  را / س ی اُطراققش ق ب شکان / می وحشاات معلااّ
ه  یساات   ۀتر ز تنگ بدو جا / آس ده دیزاشکن / خ اهد گذشت / دیگر پلنگ بر اا   باادو / در کُ ااّ

 (.23«  همانز …دتر / از گرد ه، سرازیر خ اهید ش های ایل / امسا  / آس دهمنتظر ق چ

 سر درز خَر ص، مار دو 
ه /  میااده تناور خرگی / از روزگار خ ن / ماری دو ۀس ی گزدان / در کُندهای آن»در تپّه ساار بااه چلااّ

 (.238است«  همانز 

واقعی شااعر »ظهاا ر«    ۀ های دشتستان که زمین  ماد   و باز هب از آوردن دیگر  ناصر محلّی شعر که در ترسیب شفا  
هااایی کااه  ، از روی همااین دا  ن ی باااوج دا کنیب.  پ شی می ت ا د به ما بکند، چشب ا د، کمک بیشتری می ایجاد کرده را،  

ت شااعر خاا یش را باادهکار  گاااهی  می   ی سادگ به ارائه شد  یز   ت ان تشخیص داد که آتشی تا چه ا اادازه، جهااان واقعیااّ
بااه پایااان رساایده    ، 1880  ۀ های دهاا مقااالات زولا بااه سااا    » ات را یستی« است. مکتبی که اوج آن در جهان غرن بااا 

آمااده، منبعاات از  باید از شا ر پرسید واقعیّتی که در این شعر بااه تصاا یر در   راستی به (.  1393ز403 حسینی،  سیّد  ب د 
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ا  تاریخی است. تاریخ  ینی مدرن پیش چشب ما، یا تاریخ ذهنی بریده از حقیقت جهان بیاارون؟ »آتشاای باا   ۀ کدا  دور 
ب   … خ اهی مثل ت بره، آخ ر، اص بل، اسب، پلنگ و پناه بردن به  ناصر د   ورزیدن باار حفاا  باادویّت ایاان  با تعصااّ

کند. این ذهنیّت فئ دا ی در م اجهه بااا د یااای متحااّ   معاصاار،   ناصر در شعر با جهان و مفاهیب تازه، ق ع ارتباط می 
سااازی کااه آتشاای در شااعر »ظهاا ر«  های  ینیّت . وصاا  ( 1377ز404چاااهی،  گزین اساات«  بابا خج   و خل ت 

گرفتن با جهان پیرام ن است کااه هاار  حظااه  یااز  کند که شا ر،  ه در پی آشتی و ارتباط آورد، مخاطب را مُجان می می 
تیر  ارفیقان« کشته شده اساات و هناا ز روح ساارگردان  از آن در حا  گریز دائب است. » بدوی جا« شعر آتشی به »ده 

ساا زد، چااه آن هااب  های ماسه« و »گاازدان دشتسااتان«، می کشی فرز د  »شبا علی« در »تپّه و، در آتش ا تظار ا تقا  ا 
سااری، »ساارک فت مااداو   بینااد و بر ا« می دختاار زیبااای کدخدا ای کااه خاا د را در اسااارت  شااق »شاااتی ا شبا علی 

ست. ما بر آن هستیب که در شااعر ماادرن، حرکاات ا سااان بااه  زادی« هب او را از اراده و تصمیمی قاطع، تهی کرده ا جا 
های شااعری  زدایی آشاانایی   ۀ س ی جها ی است که به ق   هایدگر بر او در حا  گشاا ده گشااتن اساات. اصاا لام کارمایاا 

آن اُبااژه،  هااای  هااا و ادراک کردار   ۀ ت ا د ب د »به این معنی که، در از    دیدن اُبژه، فهب ما از کلّ زمیناا چیزی جز این  می 
آورد و چنا کااه آوردیااب  (. با این تفسیر است که شعر آتشی همیشه بها ه کب ماای 1392ز81ش د«  ک رک،  دگرگ ن می 

آفرینی  را در قاماات واقعیّتاای بااا شااکل و شاامایلی جدیااد، باااز   هااا آن های معتاااد قاادیمی،  گشت به همان بها ه با  قب 
 (. 1378ز447  نگرودی،   کند می 

هرههاسطوه.هه2.هه3
بااه    کااه آن های آن برخ ردار  یست، گُزیری جز  ای که از ت ان درک مدرن فرایند در ت ضیح مفاهیب بنیادین هستی، س ژه 

دهنااد کااه  ها  شان می ای« برای فهب خ د مت سّل ش د،  دارد. به ا تقاد   ی استراوس »اس  ره های »اس  ره مکا یسب 
بشاار، بااین طبیعاات و فرهنااگ    ۀ ترین تقاباال در ا دیشاا ا دیشااد و بنیااا ی جزیاای می هااای دو ا سااان باار اساااس تقابل 

بینیب که آتشی بااا رویکااردی »طبیعاای«، تناز ااات و  مقا ه، می   ۀ م رد اشار   ۀ (. در سه  م   1397ز306 پاینده،   است« 
ی باار معناا یّتی  مبتناا » کنااد. بینشاای کااه  مناقشات ذهنی خ د را با تکیه بر بینشی »تمثّلی« برای مخاطب شعر تبیین می 

های آرمااا ی تشااکیل  مبدأ است که محاا ر آن را ا تقاااد بااه حیااات م لااق و اُساا ه   ۀ از ی و تجرب   ۀ گرفته از خاطر  شأت 
ّ در  ظاار ا سااان جدیااد  می  دهااد و ایاان در براباار بیاانش مفهاا می و تحلیلاای اساات کااه تنهااا راه شااناخت هاار شاای

 (. 1393ز10 حمیدیان،   است« 
های م جاا د در مااتن شااعرهای  و دغدغااه   تاانش   ویژه بااه هااا، ت صاایفات و  قهرمان   مبنااا بااه در  گاااهی کلیّت 

هسااتیب کااه اغلااب    هااا آن   ۀ س ار« و »ظه ر«، شاهد اُ گ یی واحد در پرداخت ساختار هر س «، »گلگ ن … ها »خنجر 
و  یااز پرهیااز از    تر گفتااه شااد ای که پیش  گاه »تمثّلی« راستا کردن این فقرات با مح ر تک ک ششی است در جهت هب 

ّ   ۀ ارائ  کنیب کااه در تبااایُن  د یایی باشد. اضااافه ماای باور این گ ن و وج ه یکّه تمایزات گ  ه   ۀ  گر که دربردار د شناختی جُز
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هنااری خاا د را    ۀ شناسا ه، آتشی بیشااترین ساارمای ای و »شخصیّت« مدرن، از منظری روایت دو  نصر »تیپ« اس  ره 
هایی مشااخص  سازی است که »  یسنده به ترسیب ا سااان کند. در تیپ های اشعار خ د می مصرو  پرورا دن »تیپ« 

  درسااتی به هااا را  کااه بت ا نااد واقعیّت ها باارای آن ها و رخااداد پردازد. این شخصیّت هایی معیّن می ها و م قعیّت و رخداد 
تیپیک باشد قااادر بااه تمثیاال خ اهااد    که ی رص رت د ، تنها  ی جزئ تقلید کنند؛ باید تیپیک باشند، چ ن هر چیز مشخّص و  

شااا ر از ایاان    ۀ پردازا  های »قهرمان« و »معش ق«، ج ا ب اساا  ره (. ما در زیر، ذیل  ن ان 1396ز105ب د«  م ران،  
 شعرهایش را بررسی خ اهیب کردز   ۀ برجست   ۀ دو مق   

هقهرمانههه1.هه2.هه3
ها و  برگااردان شکساات هااای  یریااک«  ک  سااان »قهرمان هااایی را داریااب کااه بااه  در هر سه شعر آتشی، روایاات آد  

 ا دز آرزوهایی مشابه 
 اسب سفید وحشی و راکب  شسته 

دفاتر شعرهای من چهر آتشی، همین »اسااب ساافید    ۀ ترین قهرمان هم باید صادقا ه بدین  کته اذ ان کرد که اصلی 
اسی که از گذشااته و حااا  ایاان اسااب بااه  حم   حا  ن ی در  وحشی« مشه ر اوست. شا ر با آوردن ت صیفی رما تیک و  

کشااد. شااروف شااعر  یااز بااا  می های شااعر فارساای بر ای در تاااریخ اسااب دهد، او را به جایگاه رفیع اساا  ره دست می 
های دور  زده معااارض بااا گذشااته خ رده و حساارت گااردد کااه کناا  ی اساات شکساات »اکن ن« ز دگی اسب آغاز می 

  اکز شُکُ ه  
 ا اادوهناک هاساات /  مفل ک دشت  ۀ/ بر آخ ر ایستاده گرا سر / ا دیشناک سین  »اسب سفید وحشی

گیرد  بااه س خته است / با سر غرور ، امّا د  با دریب، ریش /   ر قصیل تازه  میخ رشید    ۀقلع 
 (.26 ز1390آتشی، خ یش«  

ات  ره های قهرمان اس   شکستگی خ د شا ر با سرایش این بند  خست، سعی به ترسیب در  ای را دارد کااه بااا واقعیااّ
تفاااخر خاا د را بااه    ۀ کشااد، هماا تلخ روزگار معاصاار خاا د، کنااار آمااد ی  یساات و چنا کااه در ادامااه بااه تصاا یر می 

 آن زما ی کهز  ؛ ا  دارد های است ار دوران باستا ی  اپذیری شکست 
گ ز ان/  شااک ه  داده پُر    ها / بسیار از فااراز کااه غل یااده در  شاایب / رَ ه »اسب سفید وحشی، سی ن درّ 

ها به گذرگاه گر  خ یش/ از  خ رشید بار   … غرور پلنگان بسیار در  شیب که بگسسته از فراز / تارا ده پُر  
ها / بر گردن ستبر  پی ید شااا  زرد/  ها به سراشیب جلگه اوج قلّه، بر کفل او غرون کرد / مهتان بار 

 (. 27سُبّ او ز خ ان«  همانز    ۀ  سیب / بیدار شد ز هلهل گاه پُر  ها به سحر کُهسار بار 
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دیااد کااه در ساااختار شااعر، چگ  ااه »اسااب ساافید وحشاای«، بااا    ی روشاان به تاا ان  بالا می   ۀ تا همین ا دازه در فقر 
ه، مهتااان، جلگاا غرورُ گ ز ان، پُر شااک ه  هااا، پُر ای هم  ن »ساای ن درهّ گا ه های دو جُفت  ه،  پلنگااان، خ رشااید، قلااّ

باره باار  چنااد   تأکیااد ها هب چیزی  یست جز   شین شده و هد  از این تقابل سُب«، هب   ۀ  سیب، هلهل گاه پُر  کُهسار، سحر  
 ای »اسب سفید وحشی«. های قهرما ی و حماسی ا اس  ره خصلت 

رخاسااته از  هااای ب آورد، هم نااان همااان ویژگی در  خت بعدی که آتشی سخن از »س ار« این اسب به میان ماای 
»راکب  شسته«، بر فضای ت صیفی شعر سایه افکنااده اساات.    ۀ از ی و متافیزیک حض ر اس  ر   ۀ خاطر   ۀ باورا   گاه تک 

اوست«، برقاارار گشااته اساات، از    ۀ »اسب« که »ج یای  ز  گمشد   ۀ گرا  ای که میان »س ار« و  گاه پرسش گ  ه دیا  ص 
 خ ا یب کهز زبان راوی می 

د  امّا  ما ده هی  /  ه ترکش و  ه خفتان، شمشیر مرده است / خنجر شکسااته در »با راکب شکسته
 (.28تن دی ار /  ز  سترص مرد بیابان فسرده است«  همانز 

که هب اسب پیشتر در جهان فعلی آن را تجربه کاارده باا د و »ساا ار«    ت ان میان مفه   »شکست« با تناظری که می 
تر  »ساا ار« کااه پااایین   ۀ ا گیز گذشت های رشک کرد خاطرات دلاوری رقرار کرد، و باز یاد کند، ب  یز الآن از آن حکایت می 

رسااا د ا ایاان  تیجااه را خاا اهیب  آوریب ا و در این معنا هب با »اسب« اشتراکات مضم  ی به هااب می ای از آن را می پاره 
«کار.  ۀ کّ ط ری است از آن روی س »اسب سفید وحشی« خ د استعاره   ۀ داشت که اس  ر   مرد »س ار 

آیب میان گَرد / من بر »اسب سفید وحشی! / من با چگ  ه  زمی پرخاشگر ش   / من با کدا  مرد در
اسب سفید وحشی! / بگذار در   …کدا  تیب، سپر سایبان کنب / من در کدا  میدان ج لان دهب ترا /  

 یرو  ما ده تا فرو ریزمت به ک ه / سینه  کنب /ها بیاپندار سرد خ یش / سر با بُخ ر گَند ه س  ۀط یل
 (.30پا کنب / اسب سفید وحشی! / خ   با  با قصیل تر خ یش!«  همانز  ما ده تا خروشی به

هااایی  ساا ار« و »ظهاا ر«، بااا »تیپ« ها« و هب در دو شااعر دیگاار »گلگ ن ها و پیمان ها، ب سه ما در شعر »خنجر 
گاااه کااه  ا د و آن مردان درخشا ی ب ده باور ذهنیّت منزوی شا ر، برای خ د، قهرمان  س  ره روییب که ا درون جهان ا به رو 

 کرد ی، بااه  نصااری »ضاادّ  های باااور گرد د، در حجب ساانگینی از شکساات مبنا آشنا می با این د یای ملم س  ینیّت 
م قعی » زماای پرخاشااگر« داشااته اساات و بااا    که   بالا، آن »س ار«   ۀ دهند. در  م   قهرمان«، ماهیّت خ د را ت ییر می 

داده، اکناا ن  خ ر »تیب و سپر« ب ده است و »اسب« را »در میدان، ج لان« ماای آمده، د  »مردان خ د به میان گَرد« می 
پااا از  روزی گرفتار آمده است که با وصفی که به شکلی کام م » ات را یستی« و  زدیک به حالات یااک چهار   چنان آن به  
هااا آکنااده« اساات. او هماا اره در پاای شااک ه  ، »سر با بخ ر گَند ه س پندار سرد خ یش«   ۀ ش د، »در ط یل داده می او  

بینااد کااه بااه د یااای  چاااره را در آن می معاصاار خاا د، تنها   ۀ تاااریخ ز ااد   ۀ رفته، با گریز از حقیقت گز د باستا ی از دست 
 هنده ش د. های از ی ذهن خ د پنا ا گیز اس  ره بر وس سه 
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هسوارهگُلرونه

بااا هیااأتی از ساااختاری    »آواز خاک«  یز، اُ گاا ی »ساا ار غریااب« و »اسااب« او   ۀ س ار« از مجم   در شعر »گلگ ن 
گرد د. در این فقره هب شاهد آن هستیب که »آن غریب م رور«، باادون داشااتن هاای   ساابتی بااا  جدید، دوباره تکرار می 

  ۀ گ ن، در پایان شااعر، »باار جلگاا از وضعیّتی   پدید را دار د، با سک تی اس  ره    های آن حکایت جهان واقعی که  شا ه 
  ی وگذار گشاات را ااد. ایاان  م  ااه کااه از دو قساامت تشااکیل یافتااه، »ساا ار« در بخااش  خساات بااا  کب د دریااا«، می 

ما ااده از آن  امااروزی، در یک از مظاهر مدر یسب  ترین اُ   و اُ فتی با هی  وار در شهر و مأی س از برقراری کب »غریب« 
 کندز « را رد می قرمز چرام بینیب که سر »چار راه«، او » کند. در همان ابتدا می وضعیّت بیگا ه، خ د را خ ص می 

هیاه ی شهر / پیدا شد. / های پُرغ غا / با اسب در خیابان»باز، آن غریب م رور / در این غرون پُر
 (.179 ز1390آتشی، ، / گذشت«  قرمزچرامدر چار راه / باز / از 

تر هب، چند بار به این ساحت از هسااتی ماادرن  رغب اینکه قبل دهد که »س ار« شعر،  لی قید »باز«  شان از آن می 
کااه  ورود پیدا کرده، امّا هن ز  یز با خُلق و خ یی »روستایی«،  ت ا سته است که با  ظا  جدید م ج د، کنار بیایااد. و این 

ش د، خ د  شان از آن است که او را از این حرکاات  اااگزیر، گریاازی  یساات  هم نان داخل »شهر« می   ن ی باوج دا چرا  
 اینکه این بار، بار آخر  هب باشد. و در ادامه  یزز گ  

 (.179ها / رَ  کرد«  همانز دوا  ماشین»و اسبش / از س ت پاسبان / و ب ق پُر  

داد ی اساات.  فعل »رَ  کردن«، تشااخیص آشنای پیرام ن او، در همین یک  ا    د  تجاُ   »س ار گلگ ن« و محیا 
داده« باا د و »بساایار  شک ه  گ ز ااان« را »رَ  ها، از فراز در  شیب غلتیده« و »پُر  ه اسبی که سابق بر این، بسان »سی ن درّ 

،  ها« اکناا ن از »ساا ت پاساابان و باا ق ماشااین غاارور پلنگااان« را »تارا ااده« باا د،  در  شیب که بگسسته از فراز« و »پُر  
 کند. خ رده، ر  می چنین ترس این 

س ار« آن زمان به حقیقت گش ده خ اهد شااد کااه در فااراز پایااا ی، قهرمااان روایاات،  شعر »گلگ ن   افزای گره تنش 
آمده ب د و به آن باا   و خاااک،    جا آ  گردد که از  سپار همان قلمرویی می های بسته به آن را وا هاده، پی »شهر« و »هیاه « 

 «. … ا دز »هرکسی ک  دور ما د تعلّق خاطر داشت.ز بله، دیار اس  ره! که گفته 
ای از جنگاال اُفااق / باار مرد / و مرغک سااتارههای آن، / فُرو میگاه که حریق غرون، / در کُلبه»آن

، / بااا چشااب خاا یش هابا پشااتاز  افسا ه /    ۀباوران خّ  خ ا د / کجی ابری، / می-شکسته  ۀشاخ
 (.181را د«  همانز کب د دریا می ۀدید د / که آن غریب م رور / بر جلگ

فاای بر   م دن بااه تاااریخ  بند ااد، در  اا ض بااا پشاات  می س ار و مرکبش که از حض ر مزاحب خ د در »شهر«، طَر 
دو،  بنیاد آن آشاانای »شااهری«، بااا حقیقاات اساا  ره گیر د که در تخا   با فضای  ا متعیّن، راه سرزمینی را در پیش می 

ا سااا ی جدیااد، بااه    ۀ بینیب که در اینجااا  یااز قهرمااان شااعر گریاازان از  اا ا ب آشاافت تر سنخیّتی سرشتین دارد. می بیش 
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هااایی از قبیاال »غاارون«، »کلبااه، آن«،  گ یااد. دا  کرده اساات، ساا   می »طبیعتی« آرا  که بر او آغ شی آشاانا باااز 
ا ااد از ساا ی جهااا ی » ااات را «، باارای  غک، ستاره، جنگل، افق«، »شاخه، ابر«، »جلگه، دریااا« همگاای د  تی »مر 

 وقت از »اها ی امروز«  ب ده است. قهرما ی که هی  

هعَبدُویهجط،هشبانعلیه
رگاا ن  ای«، بااار دیگاار در قاماات دیگ اُ گاا ی »قهرمااان اساا  ره در شعر »ظه ر«، از همان دفتاار »آواز خاااک«، کُهن 

دیریساات کااه »ده تیاار  ارفیقااان«،    چندان  ه سازد.  بدویی که  » بدوی جا« و پسر  »شبا علی«، خ د را  مایان می 
ا راوی هناا ز بااا امیاادی فرا »مدا   قیق زخب« را بر سینه  زمیناای، آمااد ش را ا تظااار  ا   شا ده و او را کشته اساات. امااّ

 گردد، قرار استز که در پایان شعر تصریح می کشد و چنان می 
هااای فااراوان ب دن را / از دامن  شیره، بش ید / و  ااد  و داد را / مثاال قناتشقاوت جا»تا  نگ پُر  
 (.242بیابان جاری کند«  همانز  ۀدان / بر پهنهای بلند گزآن/ از تپّه

 رفیق« درز هم  ن »دشمن =  ا   ای در ترسیب »تیپ« قهرمان » بدو«، با تکیه بر مفاهیب کلّی 
(. در 236سااتبر  باادو / گاال داد«  همااانز  ۀ»ده تیر  ارفیقان گُل کرد / و ده شقایق سُر  / باار سااین

ای و مقاادّس ای اساات از مفهاا   اساا  رهافتادهحاشیه اضافه کنیب که »شقایق سُر « خ د  ماد جا
 »شهادت«.

هوه»خیانت«:ه
 (.236لق من ب د؟«  همانز تر / از ه   تیز اب»آیا  قان پیر خیا ت / تاز ده

هوه»دلاوری«:ه
 (.238های ایل«  همانز »دیگر پلنگ بر    بدو / در کُّ ه  یست منتظر ق چ

 هایش درز ت ا د باشد از »تفنگ«  بدو و  ماد د یری ای می سر« هب که استعاره و »مار دو 
ه /  میااده ن / ماری دوتناور خرگی / از روزگار خ  ۀس ی گزدان / در کُندهای آن»در تپه ساار بااه چلااّ

 (.238است«  همانز 

یابااد.  وجااه  ساابتی  می شخص او، هی    ۀ آتشی سعی در  زدیک کردن قهرمان به تاریخی را دارد که با روزگار زیست 
آوردیب، که تاریخ معاصر، تاااریخ ثباات جزییااات حیااات اساات و آتشاای بااا تااداو     ل ی تفص به در مقدّمه هب    ن ی ازا ش ی پ 

خ اهااد و ایاان  تاااریخ می یشین »راکب  شسته« بر »اسب سفید وحشی«، » بدوی جا« را  یااز لامحا ااه بی ا گ ی پ 
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واسوطگی،  نووعی بی   عنوان به گونگی کلیّت  کلیّت، راز  ۀ واسط پردازی شاعر است: »ستایش بی شرط اسطوره خود یگانه 
منجر به  ها و پیوند نفی وساطت   (. ۴۸:۱۳۹۰شود« )فراروش،  می خلق اسطوره  های درونی مجموعه با یکدیگر، 

چند در جهوان زنودگان  ی است در »محور جانشینی« که هر در خصوص »شبانعلی« باید گفت که او نیز »تیپ« 
ای را کوه در  توان همان مفاهیم غیر زمینی کند. می نمایندگی می  زیَد، از »روح سرگردان« پدرش و »عبدوی جط«و می 

 گر دانست: در مورد فرزند نیز به نوعی دیگر، کار صادق بود،   او  ۀ باب پدر کشت 
ر  رفیقان، / گلدلاور / ده تیر نا ۀدرخت تبارم را / و بر سین ۀ/ سرشاخ  …»آیا شبانعلی پسرم  های سور

رب / نخواهد کاشت؟ / از تنگ  :۱۳۹۰آتشی، « )…چین شالش، چرم قطارش آیا از خون خیس؟سر
۲۳۹.) 

ها و  بانعلی عاشق!« را نیز چون »عبدوی جط« اسیر خوود کورده، فراتور از شکسوت نوشتی که »ش گوییم که سر می 
 های اطراف او نیست: استیصال از جهان انسان 

ا تر و عمیوقتر بوود / کواریپودر، / کواری ۀهای خوونی دهگانو»زخم دل شبانعلی / از زخم تر / اموّ
 (.۲۴۰)همان:   سیاه!«

  جز بوه شهیدی است که نصیبش از این هستی چیوزی    راستی به نی زنده« است امّا  »پهلوا  ۀ ثاب م به گویی او نیز گرچه 
 تواند بود: غم عشق دختر زیبای کدخدا و تحقیری نسلی و »طبقاتی« او، نمی 

زادی / و درد خیوال / سورکوفت موداوم جوط»آری شبانعلی را، / زخم زبان / و آتش نگواه شواتی بی
 (.۲۴۱چموش جوانی / به خاک کوفت« )همان:  از اسب لخت دوای عشق محال / بی

تکرار کرده است که: بندی شعر، از نو با لحنی اسطوره و هم درست به همین خاطر است که شاعر در پایان   ستا، 
 (.۲۴۲« )همان: …دانهای ساکت گزآید / از تپّه»عبدوی جَط دوباره می

 معشوق2.  2.  3

شعر مورد بحث ما در این مقاله از آتشی، حضور »تیپ« معشووق اسوت کوه  سه  ای در وره« از دیگر وجوه انسان »اسط 
هوای مودرن ایرانوی بوه  عوداد »زن« هایی نیست که بتوان او را در  هایی که بررسی کردیم، حائز ویژگی همچون قهرمان 

 گفت:  زبانشان شمارآورد که فروغ از  
 زاد،« )فورّ  …زموین ۀتدای درک هسوتی آلوودسرد / در ابفصلی  ۀ»و این منم / زنی تنها / در آستان

۱۳۷۷ :۲۳.) 

تر  معشوق امروزین، خواننده را به حقیقت وجوود انسوانی او نزدیو    ۀ زاد در تلاش ترسیم چهر که هنر فرّ   هراندازه 
عکاسوی  سان اسوت، ان کند. و این در حالی است که »هنر متوجّه ان کرده، شعر آتشی ما را از این چهره، دور و دورتر می 
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ا گاری است و بااه معنااایی کااه هگاال در  ظاار داشااته، مااا را بااه خ یشااتن  گ  ه از واقعیّت است که اصل  در آن، ا سان 
 (. 1372ز96گردا د«  ج رج، می باز 

هدختران،همادیانه
 خ ا یب کهز « می … در »خنجرها، 

ها / ب  دختران رب ده ز درگاه ار جادّ ها   شته به ط مفا  / ب  قصّه»اسب سفید وحشی با  عل  قره 
 (.26  ز1390آتشی، ها«  غرفه

 و در ادامهز 
های گر  / دیگر  رُست خ اهد از آسااتین ماان / آن شان قلبهای می ه »اسب سفید وحشی! / آن تیب

 (.29آه ان / دیگر  دید خ اهی بر تَرک زین من«  همانز دختران پیکرشان مادّه

کمتاارین    ۀ ای حتّی به » ا « او، و  یز فااارم از ارائاا الا، وصفی که از »دختر« شعر آمده، بدون اشاره در هر دو م رد ب 
خ ر آن است که ت سّا »راکب« قب م »س ار« و اکن ن » شسته«، »بر ترک زیاان« او، »رباا ده« گااردد.  جزییاتی، تنها در 

منتشاار کاارده اساات.    1301ماه سا   ی است که  یما به دی ا معاصر ایران، »افسا ه«   ۀ دا یب که ما یفست شعر  اشقا  می 
کااه  تر آن کنااد. و طُرفااه بار است که در تاریخ شااعر فارساای، معشاا ق را بااه »اسااب« صاادا می راوی برای  خستین   آ جا 

یااد آتشاای  با   ، همه ن ی باا های زیادی دارد.  گُزاری ظه ر شعر مدرن، از » اشق« خ د گله »افسا ه«  یز در مقا  معش ق    
کنااد.  مقایسااه می   آه ان رباا دن«ی، ی  یما که هن ز معش ق شعر جدید را با همان »ماده را دید دو دهه بعد از »افسا ه« 

برگردا اای باشااد از »تیااپ«  ت ا ااد  ک  در مدخل »قهرمان« این شعر، گفتیب که »اسااب ساافید وحشاای« خاا د، می 
 راکب  شسته« به او کهز بر این سیاقیب که خ ان »   »س ار« آن، اینجا  یز 

ا  / شاایهه خ یش / با یاد مادیا ی باا ر و گسسااته یاا »اسب سفید وحشی! / خ   با  با قصیل تر  
 (.29بکش، مپی  ز تش یش«  همانز 

به یک معنا »مادیان« برای »اسب«، باز همان تصاا یری از اُ گاا ی »معشاا ق« تمثّلاای اساات باارای آن »ساا ار«  
باا دن« و  بااالا بیشااتر شااایان گفااتن اساات، تقااابلی اساات میااان دو فعاال »خ     کااه در بااان بنااد   آ  ااه گفتااه.  پیش 

»غیااان« معشاا ق را در     اچار بااه ت ا ی راوی شعر در تعامل با جها ی که غیر متااافیزیکی اساات و  داشتن«.  ا »تش یش 
ل »اسااب«    ۀ پی داشته و این خ د حرما ی به همراه دارد که از ُ هااد  او را بااه    هایاات در  خااارج اساات و    مراتب بااه تحمااّ

معش قه را برای »اسب مش  « بااه    کشا د. از همین روست که راوی، »حض ر« »خ  « اض ران و »تش یش« می 
ت ان از قلااق و »اسااترس«!  دهد و فقا در آن   ا ب مثا  و رؤیایی است که می ا « ح ا ه می ی ه »یاد مادیا ی ب ر و گسست 

 د«. به دور ب د و برای خ د تا همیشه »شیهه کشی 
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هدخترانهشهریه

 ماتر از  مایش مفه   »معش ق« ساانتّی شااعر آتشاای  ساابت بااه ماا ارد  ای است خصیصه س ار«،  م  ه شعر »گلگ ن 
گ ییب که قهرمان شعر در اوّ ین م اجهه با »دختران شااهری«، کااه  دیگر م رح شده در این مقا ه. این را از آن جهت می 

 ز دز پ زخند می  ها آن گرد د، از سر تمسخر به  می »خا ه« باز   از »مدرسه« ا یک  هاد مدرن مد ی ا به 
زین / و دختران شااهری را /  ۀخندی آرا  / خب گشت روی ک هبگرفت / با پ زتر،  گا  فروس ی»آن

 (.180رفتند / از مدرسه به خا ه / تماشا کرد«  همانز ا که می

او را در جاا ان، »غریبااه«    ها آن تزی است درخ ر تأمّل.  »س ار«، آ تی ها هب به تز »پ زخند«  ا بتّه واکنش »دختر« 
 کنندز و »وحشی« خ ان می 

 (.180پ  کرد دز / باز آن س ار وحشی؟«  همانز ها پ »باز آن غریبه؟ / دختر

چااه  تاا ان رسااید کااه  دهنااد خاا ن بااه ایاان  کتااه می ها به »س ار« می از روی همین تعجّب و اَ قابی که »دختر« 
  ای کااه شااا ر از ایاان مفهاا   های امروزی و آن تصّ ر متصلّب و غیاار تاااریخی  شق   ۀ ای است ژر  میان پدید فاصله 

سنتز چنین کنش و واکنشی از س ی »س ار« شعر هب، چیزی  یساات جااز خااا ی کااردن    ۀ قدیمی پیش خ د دارد.  تیج 
 ای داردز »معش ق« اس  ره   ۀ بخش که او در ذهن خ یش، به مسأ  صحنه به  فع آن  گاه تسلّی 
 (. 180ا تنا / به آه اض ران غریزه رها کرد«  همانز گاه  ش ه و افس س را / ا بی »امّا / او / این جل ه 

هشاتیه

فرجااا  دچااار  از پدر ، به  شااقی بی   ست ز ده ی ا در شعر »ظه ر«، »شبا علی« فرز د » بدوی جا« که خ د  سخه 
  ۀ طرفاا ی  یما را داشته باشد، شباهت به حااالات  شااق یک ر گ و ب ی معش ق »افسا ه«   که ن آ تر از  آمده است که بیش 

باارده باا د. شاابا علی حااق  اادارد  اشااق »شاتی«ااا  ها پیش حاف  و سعدی را  یز به کا  خ د فرو مأ  فی را دارد که قرن 
گنجد ا و این خ د باادان ساابب اساات کااه  اجتما ی می   ۀ یی ا بش د که  ه با او هرگز به یک طبق دختر زیبای »کدخدا« 

متقاباال »شاااتی« در شااعر م جاا د    ۀ  شااا ی از   قاا و  ه هااب هی    مقدار بیش  یست ا ی بی زاده« » بدو«، »جا   ۀ بّ  
 هستز 

ازه درماای»جااا آورد! / او خ اسااتار شاااتی زیبااای زاده را  گاااه کاان / ایاان کُرمجاای ادای جمااّ
 (.240 همانز  کدخداست!«

 گ یدز دادن دارد که حاف  می ا دازه امکان روی بالا، وصا  »شبا علی« با معش ق همان م ابق بند  
 پادشاهی کامران ب د از گدایی  ار داشت                 جای ا تراض  یستیار اگر  نشست با ما  

 (1368ز134 حاف ،                                                                                                                 
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شااا ر    ۀ بینیب که در مبحت » شق«  یز در شااعر آتشاای، مخاطااب، در آخاار کااار بااه وجهاای از تاااریخ زیساات می 
ت هنرمنااد کااه از او شااا ری ساااخته اساات کااه بااا سااعدی شاایراز  رسد و این  یست جز همان  اهب  می  زما ی ذهنیااّ
د تا با  یمای ی  . در شعر آتشی هن ز هب »آتش  گاه« معش ق ساانّت بااا گرماای و حاارارت  آی تر به چشب می س ی هب 

درمان در جااان  اشااق ر جاا ر کااه  اقباات کااار  یااز خیااری از  ی است بی ور است و » شق محا « هب، »درد« شعله 
 بیند ز ا   می »ج ان«ی 

زادی / و درد ک فت مااداو  جاااخیااا  / ساار»آری شبا علی را، / زخب زبان / و آتش  گاااه شاااتی بی
 (.241 ز1390آتشی، دوای  شق محا  / از اسب ُ خت چم   ج ا ی / به خاک ک فت«  بی

هتراژدیههه3.هه3

ا تخااابی، از منظاار فهااب تراژیااک    ۀ  م  اا   از دیگر ج ا ب  قض مفاهیب مدر یستی شعر آتشی، بررسی سااه »قهرمااان« 
  ل ی تفصاا به مسااتقل و    ی ا گ  ااه به ل، مبحاات تااراژدی را در شااعر او،  هستی است. ما هی  بر آن  یستیب که در این ماادخ 

ساا ار« و » باادوی  »گلگ ن -شعر، تیپ »راکب  شسته« و آن دوتای دیگاار را    ۀ گ ییب که خ ا ند قدر می کنیب. همین باز 
های تااراژدی بااه  در گ  یز باید اضافه کنیب کااه شاخصااه یابد. بی تراژیک می   ظاهر به هایی  هایی با خصلت ، آد  -جا« 

ق  می گ  ه »تیپ« در خص ص این   ی رو   ی ه به معنای مدر ش  اصاا لام تااراژدی امااروز ژا ااری    ازآ جاکااه کنااد.  ها صد 
های تاااریخ معاصاار  هااب از برساااخته یابااد کااه آن خ د را در مفه   »شخصیّت« ماادرن می   ۀ است که مشخصّات ویژ 

هااای  ای از تراژدی  اا ف بشاار از ز جیااره   ۀ وقف هگل، هر دو، پیشرفت بی   های سنتّیز »برای گ ته و جهان است  ه »تیپ« 
  ۀ مثاباا به هااای شااعر آتشاای، د یااای ماادرن را  کاادا  از »قهرمان« (، هی  1388ز54شاا د«    کاااچ،  فااردی  تیجااه می 

 یساات کااه بتاا ان آن  بینیب، شکستی  ی هب اگر می »شکست«   ها آن ا د و در روایت  افتاده، تجربه  کرده ی تک »فردیّت« 
از اای« اساات کااه گفتاایب بااا وضااعیّتی    ۀ »تفرّد« مدرن تلقّی کرد و تضاد همان منافع اصاا   »خاااطر   ۀ پدید   ۀ را از مق   

«، »س ار«، بااا اسااب خاا د دیااا  گی از جاان   … ا د. در شعر »خنجرها، خ استه هب به آن پرتان گشته خ اه که  ا د   ا 
دارد کااه بااه شاادّت در روزگااار او از قاادر و    … راستین، صااداقت، شااجا ت و آوران  هم  نز جنگ   مفاهیب »قدسی« 

 ا دز منز ت سق ط کرده 
های آهنین / هر دوست ک  فشارد دست ماارا بااه »اسب سفید وحشی! / خا ی شده است سنگر زین

 ها زده ز گار / پی یده دور بازوی مردان طلسااب/ ف لاد قلب …مهر / مار فریب دارد پنهان در آستین
 (.28 ز1390آتشی، بیب«  

س ار« هب که شاهد حض ر صریح آن »س ار« در محیا جدید »شااهر«ی هسااتیب، »قهرمااان« باارای  در »گلگ ن 
 حظه هب که شااده، حاضاار  یساات از »اسااب« خاا د پیاااده شااده، باار »آساافا ت جااادّه« پااای بگااذارد. گاا یی  یک 

پاشاایدگی هسااتی  ، از هب هااا آن یّری اساات کااه گسسااتن از    خ د  ماد تمامی معتقدات و م ازین لایت  »اسب« یگا ه  
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شدن خاا یش، رفتااار و  ااادات پیشااین کااه بااه آدماای آرامااش  او را به همراه خ اهد داشتز »در جریان دگر   ی ا اس  ره 
ا  شخصاایّتی  شاا د و  تیجااه ساخت، با درد و ر ج از هستی ساااقا می ا  را می بخشید و بخش بزرگی از ز دگی می 

زین، هنگا  م اجهه بااا »شاال غی شااهر«    ۀ (. تقّ ی »س ار« برای حف  خ د بر ک ه 1396ز7دفاف«  ک هن،  است بی 
تاا ان بااه  کشااید«، را می افشان تندی ، شیهه ا عمل او برابر »دختران شهری« و »اسب«  که »س ی اسب یا  و  ک  

باا دن  پایداری »ثبات« و دوری از هاار  اا ف درگیر مند تعبیر کرد و ت شش جهت  گریز از فروپاشی تراژیک ا سان تاریخ 
 زاز هایی تنش در م قعیت 
بااا پ زخناادی  …افشرد / محکب، دها ه را / در فکّ اسب   اخت /او / م رور، / در رکان / پای  …»

رفتند / از مدرسه به خا ااه، / تماشااا زین / و دختران شهری را / ا که می  ۀآرا  / خب گشت روی ک ه
ب ک بیااد / و س یآن  …کرد. / تر / در جنب و ج   میدان / اسبش به باا ی خصاامی  ااامرئی، / سااُ

 (.181 ز1390آتشی، افشان تندی  / شیهه کشید«  س ی اسب یا 

افتااد کااه  در شعر »ظه ر«  یز تراژدی  ه از سر تناقضات  یروهای درو ی »شخصیّت« » بدوی جا«، اتّفاااق می 
های اصاایل » باادو« را،  رفیقان«ی است که آرمان ازگشت و »ا تقا « از جهان همان » ا ب   ۀ »روح« »قهرمان«، در ا دیش 

  هب، سر  شتی بهتر از » بدو«ی پدر در ادامااه داشاات  ا د. ز دگی »شبا علی، پسر« به ستب پاما  خیا ت خ د کرده 
های پاااک ایاان  پاسداری از میراث ا دیشااه   ای از »تفنگ  بدو«، به فکر گ  ه سر« است که در استعاره و این تنها »مار دو 

 »قهرمان« آتشی استز 
سر به چلّه  میده است / با او شکیب تشنگی خشااک ستبر خَرص کهن هن ز / مار دو  ۀ»امّا، / در کُند

شااکار زهااری اساات در او را / شمشاایر جان ۀزار /  یش بلند کینا تقا  / با او سماجت گز ا ب ه ش ره
 (.241 یا «  همانز 

تههه.ه4.هه3 ی  اتهاکثر هادبی 

ها و  که میزان »احتمااالات« آن مااتن »بیشااتر« باشااد، راه باار آزادی مااد      دا یب که در خ ا ش یک متن، هر ا دازه می 
تر خ اهد ب د و این خاا د  شااان از آن دارد کااه آن واحااد ادباای هااب بااه  حاااظ ساااختمان و  ها  یز گشاده   ز دگی دا  
(. چنااین متاا  ی کااه مااا شااعر آتشاای را  یااز  1398ز174کدکنی،  رسد  شاافیعی تر به  ظر می ن آینه به ساما ص رت، هر 
ت« می م ابق بر هاد  خاا ا یب.  های این پژوهش که پیش از این آوردیب از شم   آن خارج دا سته، ادبیّاتی از  اا ف »اقلیااّ

رد کااه در آن حااا تی از ارجاااف، و  مااایش جهااان  کار دا و ت«، مخاطب با وجهی از زبان ساار یّ متقاب م در »ادبیّات اکثر 
  کاارد ی رو شااناس اسااتع یی بااه  کااه »معرفت طبیعی بیرون وجه غا ب را دارد، و این خ د درست  قیض آن  کته اساات  

ساخت معنایی اساات  ااه  او،    ی معنا یا بر   ۀ ویژ   ۀ ت ان گفت اُبژ گزیند، می می کند و م ضع تأمّل را بر طبیعی پشت می 
بنااد قاادرت  بحت هب گفتیب، آتشاای، گرفتااار آمااده در تخته   ۀ ط ر که در مقدّم (. همان 1398ز131اُبژه«  پیترزما،    خ د 
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ت را  گفتمان سنّت، و از آ جا هب که »هر گفتمان هم اره در کشمکش با سایر گفتمان    ی ا گ  ااه به هایی اساات کااه واقعیااّ
که  ت ا ست که »ج ر دیگاار« ببینااد و  تیجااه   خ است یا این   (، 1397ز89پ ،  ی کنند«  ی رگنسن، فیل دیگر تعری  می 

ات    مراتب به ی شد که  که تسلیب تحری  »واقعیّت« آن  از آن روز و روزگاران او  ب د. ما ذی م بخشاای از تبعااات ایاان ادبیااّ
 اکثریّت را، خ اهیب شمردز 

اتهبازه.هه1.هه4.هه3 هنماگرهادبی 
متن تاااریخی ا اجتمااا ی خاا د  گاهی تاریخی خاصی است و پی  دی وثیق با زیاار اگر ما بپذیریب که »اثر ادبی بیا گر آ 

متن قاارار  سازی ایاان زیاار را در خدمت باز   ها آن گیرد و  دارد و تفسیر اثر ادبی از تما  رویکردهای تفسیری دیگر بهره می 
ات آتشاای  تفساایر« وقت با تحلیل سه م رد گزینشی ایاان جسااتار، بااه » (، آن 1398ز44دهد«  همدا ی،  می  ی از ادبیااّ
کااردن جهااان  رسااد کااه »قاادرت زبااان، در  فی ب  ش  در بان زبان به اثبات می   ۀ  ک  این گفت   ها آن رسیب که در  می 

ت ا ااد فقااا ت صاای ، تقلیااد یااا بازتااان جهااان  واقعی در براباار جهااان خاا د  اساات، پاا  داسااتان یااا شااعر  می 
 «ز … ها زیر از شعر »خنجر   ۀ  ، در فقر (. برای مثا 1395ز48 هاسه، لارج،   باشد« 

ب مییاا ه»اسب سفید وحشی اینااک گسساات ز ااد بااه خاااک / ا  / باار آخاا ر ایسااتاده غضاابناک / سااُ
های ها  / در قلعااهگساایختگیکننااد / یاااد  نانهای گرسنه از پاایش پااای او / پاارواز میگنجشک 

 (.27 ز1390آتشی، کنند«  س خته / ره باز می

متنی تاریخی ا اجتمااا ی« اساات  های شعر آتشی به »زیر کند، بازگشت دا   نده را به خ د جلب می آ  ه  ظر خ ا 
آن اساات.    ۀ وقفاا کنند بلکااه هاار  حظااه در کااار »باز مااایی« بی »جهان واقعی« م رد  ظر شا ر را » فی«  می   تنها  ه که  

  ۀ های س خته«، به ساااختار شااعر، آ اای اجاااز ت صیفات رئا  ا  ات را  شا ر از »اسب«، »آخ ر«، »گنجشک« و »قلعه 
س ار« هااب د بااا  کاارد  ت ان در خص ص شعر »گلگ ن دهد که »جها ی از آن خ د« بسازد. همین  گاه را می را  می   آن 

 گ یدز که می  آ جا 
، / قرماازچرامراه / ا باااز، / از  ه ی شااهر / پیاادا شااد / در چااارهااایهای پُربا اسب در خیابان  …»

 (.179ها، / ر  کرد«  همانز دوا  ماشینذشت / و اسبش / از س ت پاسبان / و ب ق پُربگ

   ن ان بااه داستا یب کهز »آ  ااه یااک محصاا   را  هب   شک  سبت آثار ادبی و تاریخ بی   ۀ ما با این سخن ایگلت ن دربار 
  م جب بااه ری  ماادتام  هاساات. ق عااات   شااتا سااازد، درساات همااین حرکاات در میااان زمینه می محصاا   ادباای بر 

(، امّا این را هااب بایااد در  ظاار داشاات کااه در  1397ز179ش  د«  ایگلت ن،  شان ادبی  می خص صیّات درو ی یا ذاتی 
کجااا محاکااات    راسااتی به گااذارد.  ی شااهری  می ها« گامی فراتاار از همااین ظاا اهر »زمینااه بالا، شعر آتشی هی    ۀ ق ع 

ت ا ااد  « واقعاای مدر یسااب، می ۀ راه، ب ق و ماشین ا »زمین ت جدید ا خیابان، چار برخ رد »قهرمان« شعر با مظاهر مد یّ 
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پردازد که باارای »ساا ار گلگاا ن« رُ  داده  وقعی می به شمار آید؟ آتشی با  هد ذهنی به »معنایی ماقبلی«، به تقلید از ما 
شااد ی« شااعر باشااد، کااه  لا در »امر بیان های بند با ج ی مد    و است. از این جهت است که خ ا نده  باید به جست 

 ذهن شا ر »غریب«، سرام بگیرد.   ۀ  م د های باز باید آن را در لایه 
ها، بااه   مایش صریح  ناصر اقلیمی دشتستان  یز در شعر »ظه ر«، ساختار آن را در برابر مفهاا   قام ساای  شااا ه 

 شدهز این فضای ت صی    ت ان از »مقاومت« کرده است.  می معنای ب  ش یی کلمه، بی 
رد / و اباار خاای  / پی ااا  را ساا ی »باد ابرهای خی  پراکنده را / به آبیاری قش ق ب شااکان / می بااُ

ق  باادو جااا / آساا دهگاهز / امسااا  ایاال / بیاطراق دیزاشااکن / خ اهااد  ۀتر، ز تنگاا وحشاات معلااّ
 (.237 ز1390آتشی،    گذشت«

متعلّق به آن خاک و باا  ، بااه معنااایی دیگاار    ی دامدار های ک چ و ز دگی  ودار  شین و گیر  جز تاریخ مردمان روستا 
هااای دیگاار تفاااوتی  هااای حاااکب باار هاار دوره، بااا دوره شناسی و دلا ت ا تفات پیدا کرد. به بیا ی ف ک یی » ظا   شا ه 

ت  اشاای از همااان دوره، اسااتخرا   ۀ بنابراین »تأویل هاار دور   ؛ اساسی دارد«  شاا د  ضاایمران،  ج« می تاااریخی، از  قلیااّ
(. ا بتّه این بدان مفه    یست که شا ر امروز حق  اادارد از طبیعاات، و محاایا ا ضاامامی پیراماا ن خاا د،  1395ز48

چیزی بگ ید و در شعر از آن هی  ت صیفی به دست  دهد. بر ک ، یکی از امکا اتی که  یما با شااعر  اا  بااه شااا ران  
سا ه را شکا د و شعر معاصاار فارساای را بسااته بااه ج رافیااای  هزار   ۀ وار های سنگ بعد از خ د معرّفی کرد این ب د که ُ ر  

کااه »شااا ر ماادرن،    آ جاساات های بسیار برد. سخن  آوری جدید، بهره سازی کرد و آتشی  یز از این    آن ب می   ۀ سرایند 
کنااد، درساات مثاال ا سااان  ها را خلق می کند، این کند یا طبیعت را تقلید  می ا سا ی بدوی است و صرفام معنا ارائه  می 

کااه  که شا ر طبیعتی را »خلق« کند تااا این (. میان آن 1397ز61کند«  هاوک ،  وحشی که حکایت و اس  ره خلق می 
ات  »باز ما   ۀ یک طبیعت متعیّن را »تقلید«، فاصل  ی  « ا گر یاا  ما گری« به مدد » ظب  مادین« معتادی است تا با آن »ادبیااّ

های ساانّتی شااعر آتشاای، تقریاار  باادا علی  دهد. از میان  قد »امر واقعی« لاکا ی، تن به شکار معا ی  می که هم  ن  
های معم  ی خ د به این  کتااه پاای باارده باا د کااه آتشاای »از  است. او با ابزار   راهگشا های دور، بسیار  دست یب در سا  

کااه لاز  اساات در شااعر  اسااتفاده کنااد و شااعر  را بااه  ط ر  های  اشقا ه و حماسی محلّی  ت ا سته است آن افسا ه 
های روسااتاهای مااا را  ها و داسااتان کااه شااعر او تمااا  افسااا ه ی ط ر به ای  ااا  و ساامب  یک برسااا د،  مرحلااه 

« در زبااان شااعر، مسااتلز   ک ی و ساامبل ی  ااا   ا (. پیداست که  ائل شدن به »مرحله 1348ز139 دست یب،   گیرد« بر در 
 از آن گفتیب.   ل ی تفص به گرای زبان است که در مقدمّه و تحلیل بحت هب،  فتن از وجه ارجا ی و طبیعت هرچه فراتر ر 

هایدئولوژیه.هه2.هه4.هه3
»دشتستان« ب شااهر اساات، راهاای    ۀ های من ق ها و اس  ره هایی که برخاسته از آرمان  اپذیر آتشی به گفتمان تعهّد خلل 

ای گرفتااار آیااد کااه شااعر او را  « ی گیر »ایاادئ   ژ پا و پی سااته بااه دا  دساات کااه  جز این پیش پای او  خ اهااد گذاشاات  
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مان را درک  ها اساات کااه »تجربااه کند. باید گفت که مااا از طریااق همااین ایاادئ   ژی »شهربند« »ادبیّاتی اکثریّتی« می 
(. بنااابراین در شااعر  1387ز107خ د جهان ماست«  فرتاار،    ۀ ماست، ساز د   ۀ جهان تجرب   ۀ کنیب. ایدئ   ژی ساز د می 

های  ، »گره«، »تاانش« و وصاا  چشب »قهرمان«   ۀ که هستی را از دری  ما د  ای جز این برای مخاطب  می آتشی چاره 
تاا ا یب بااه  مااا ا داختااه اساات، می   ۀ های برگزیااد باار شااعر   هایی کااه سااایه او بفهمد. ما جهت درک اص   ایاادئ   ژی 

ت کناایب. آ  ااه در شااعر »خنجرهااا،   های هایی که ذهن »قهرمان« دغدغه  «، درون  … آتشی را درگیاار خاا د کاارده، دقااّ
آلایشاای اساات کااه بااه تاااریخ او دیگاار از سااکّه  همان مفاهیب پاااک و بی   ۀ  اک کرده، از مق   »راکب  شسته« را آش ن 

 ا دز ، آ  ده گشته افتاده 
نه بااه پیمااان آشااتی / / دشمن  هفته کی  یشخند»اسب سفید وحشی! / دشمن کشیده خنجر مسم   

 (. 28 ز1390آتشی، ها«  های مهر / دشمن کمان گرفته به پیکان سکّهب سهآ  ده زهر با شکر

ای  زده سل ک و رفتار ، از بیاانش ایاادئ   ژی   ۀ ش د، مجم   به شهر وارد می   که ی وقت »س ار گلگ ن«  یز،    ۀ اس  ر 
ی اساات،  خ اهد و از آ  ااه کااه غیاار و »دیگاار« م  ن خ د می حکایت دارد که با  گاهی شبان ا رمگی، همگان را ه 

چنااد  ها، هر ا تنا به باا ق ماشااین قرمز را رد کرده، بی خیا ی تما  چرام  راه شل م شهر، با بی پرهیخته،  ار دارد. او در چار 
هااا از مدرسااه داده،  گشااتن دختر بر فشرد و پ زخند تح یل  رکان می ی در  کند، هم نان م رور، پا که اسبش هب ر  می 

ه و  ا پندارد. ا بتّه که  هایت کااب ماای اسب تندی  را، »خصب  امرئی« خ د می  کباا د    ۀ امیااد روی  در »جلگاا آورد و یکااّ
از اای«    ۀ ت ا د ب د که فرهنگاای را کااه در »خاااطر  هد. غایت ت   س ار آن می جای اوست می   واقع به دریا«، جایی که  
ای  دار د طبیعی جل ه دهد و این دقیق همان  قدی اساات کااه  ُ لق و ُ لقه   مردمان شهری که با او هی    خ د دارد، برای 

کااه هناا ز باار جایگاااه  کند، حا  آن ز دز »اس  ره فرهنگ را به طبیعت بد  می بارت بر کارکرد ایدئ   ژیک اس  ره می 
گر کااارکرد  رویگی اس  ره است که  شااان . همین دو یک محص   فرهنگی واق  است    ن ان به اس  ره،     ن ان به خ د  

 (. 1385ز66ش د«  آ ن، ایدئ   ژیک آن می 
باا   جناا ن بااه تجربااه درآورَد، شااعر »ظهاا ر« را  های زاد که تاریخ  صر را از رهگذار اس  ره اصرار آتشی بر این 

ای  زد. ایدئ   ژی از  گاه آ ت ساار »مجم  ااه پردا می محملی ساخته که از قبَل آن به گستر  دستگاه ایدئ   ژیک خ د  
ها بااا شاارایا واقعاای وج دشااان بااه  خیا ی ا سان   ۀ ای یا وهمی از واقعیّت است که بیا گر راب  های اس  ره  مایی از باز 

کنیب که بااه اصاا  ح  می   تأکید (.  1398ز126شان است«  ا درس ن،  ب واس ه   ۀ درو ی از تجرب   ی جزئ آید و  شمار می 
که »روح  بدوی جا« را بر آن داشته که حتّی پاا  از ماارص  یااز بااه »داماان    ی ا ی دئ   ژ ی ا ها »وجه غا ب«  رما یست فُ 

  شیره« بازگردد تاز 
های فراوان آن/ ب دن را / از دامن  شیره، بش ید / و  د  و داد را / ا مثل قناتشقاوت جا» نگ پُر

 (.242 ز1390آتشی، بیابان جاری کند«   ۀبر پهن
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از دید  گار ده، ایدئ   ژی »ا تقا « است. سایر  ناصر طبیعتی که در شااعر »ظهاا ر« ت صاای  شااده و مخاطااب  
«، ادراکاای اجمااا ی بااه هااب می هااا آن   ۀ واساا  به  ت  ا ااد کااه در خاادمت  سااامان دیده   ی ا گ  ااه به رسااا د،  ، از »واقعیااّ

فرساا د »ده تیاار  های ایاادئ   ژیک او بااه سااتب، دست آیند که در زمااان حیاااتش، ا دیشااه خ اهی« آن قهرما ی بر »کین 
ی از صاادای خ ا اادن  تاار بحااثش شااد درمی سر« کااه پیش »مار دو   ۀ رفیقان« شده ب د. از استعار  ا  گااذریب، شااا ر حتااّ

پساار     ۀ افتااد کااه در ا دیشاا ا داز شااده اساات هااب بااه یاااد »روح  باادو«یی می بیابان« طنین   ۀ که در »پهن   ای »شروه« 
باای»منتقب«،    هااا آن است که مبادا او  یز گرفتار همان سر  شتی گردد کااه خاا د  شااد و خاا ن هاار دوی    ی« »شبا عل 

 مهدور بما دز 
 /…گااردد در گاازدان / آیااا شاابا علی پساار  های خااارج از آهنگاای / ا ما نااد روح  باادو، / می»آواز

رن /  خ اهااد  هااایدلاور / ده تیاار  ارفیقااان / گل  ۀدرخت تبااار  را / ا باار سااین  ۀشاخسر ساار  سااُ
 (.239«  همانز …چین شا ش، چر  ق ار  آیا از خ ن خی ؟کاشت؟/ از تنگ  

کااه بااه قاا      ب ی ر ی پااذ ی م و لابُدّ از همین هراس است که » بدوی جا«، مجب ر است که حتمااام »دوباااره بیایااد«.  
ی  جا پاایش ماای باادان     کاچ »در هنر بیش از هر چیز شاهد ارتباط ا سان با طبیعت هستیب. این گرایش تااا  رود کااه حتااّ

شااان پرداختااه اساات، بااه  اا  ی طبیعاات بااد   ها  یااز کااه هناار بااه ترسیب مناساابات اجتمااا ی میااان خاا د ا سااان 
گرفته از ایاادئ   ژی شااا ر  (. امّا در شعر آتشی شاهد آن هسااتیب کااه طبیعاات  شااأت 1378ز425   کاچ،   ش  د« می 

تر آن ا طبیعاات »شااما «  یمااا و  های ماادرن که در  م  ااه ش د. حا  آن می   است که به مناسبات امروز ا سا ی تحمیل 
 کند! مند معاصر را جستج  می های حض ر   پدید ا سان تاریخ حیاط« فروم فرّخزاد ا، شا ر  حظه   ۀ »باغ  

هاستعارهه.هه3.هه4.هه3
، تص یرهای شعری او  یااز از ایاان باباات   ی زما مندی هر چه بیشتر هنر آتشی از  زو  هب گرایی و فاصله اس  ره   ۀ در ادام 
ها و تصاااویرِ دور  ، راه باار ورود اسااتعاره ی ط رکل به های ایدئ   ژیک در شعر  گرد د.  ف ذ ا دیشه خ   آسیب می دست 

شاادن  گشایند »آمیختگی دلا ت ایدئ   ژیک  شا ه با اس  ره و تص یر، امکان مناساابی باارای استعاری از واقع، باز می 
ت  آن را می   ۀ (. در چنین حا تی، این استعاره است که به شااا ر اجاااز 1392ز51ن است«  کریمی،  مت  دهااد کااه او  یااّ

مایگا ی شعر خ د را به جها ی ذهنی اختصاص بدهد  ه آن چیزی که بر روی زمین در حا  اتّفاااق افتااادن اساات »در  
ت کب شعر فارسی به سمت استعاره گرایش پیدا کر   هرگاه تاریخ ادبیّات   ر ااگ شااده و جهااان  ده، مرز میان ذهن و واقعیااّ

ه  بایااد از  ظاار دور داشاات کااه آتشاای  یااز  156ز  1396،  ذهنی بر جهان واقعی غلبه پیدا کرده اساات«  فلکاای  (. ا بتااّ
خ اه متااأثّر از جناابش رما تیسااب فریاادون تاا  لی   ااا ه  خ ا   … ای خ د  ظیر خا لری،  ادرپ ر و دوره هم  ن شا ران هب 

ا د و »تقاادّ  فراینااد اسااتعاری در مکاتااب ادباای رما تیسااب و سمب  یسااب بارهااا تأییااد شااده اساات«  یاک بساان،  ب ده 
مفهاا می«    ۀ ت ان ا دیشید که در مح ریّت شعرهای آتشی، یااک »اسااتعار گ  ه می (. از منظری  یکافی این 1388ز123



 م چهارشمارة  )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  146

 

مقصااد آن را  یااز »تاااریخ« و متعلّقااات آن    ۀ حاا ز   و   ماتش ی م  و    مبدأ آن را، امر »اس  ره«   ۀ بزرص حض ر دارد که ح ز 
رو را بااا  «، شااا ر تاااریخ پاایش … که برای  م  ه در شعر »خنجرها (. ت ضیح آن 1396ز108دهد  صف ی،  تشکیل می 

اساات کااه شااعر را ا تبااار    ها آن های  و دیا  ص   کند و این دو اس  ره ی آن فهب می های »اسب« و »راکب  شسته« چشب 
گفتمان غا ااب آن دو اساا  ره باارای خاا د    ۀ ای جز آن  دارد که هستی را از دری  . در آخر  یز مخاطب چاره بخشند می 

کار  و مفهاا می« ساار   ۀ س ار« و »ظه ر«  یز هم نان با همااین »اسااتعار تعبیر و تفسیر کند. در شعرهای بعدیز »گلگ ن 
خاا ری  بینااد و چیااز د  ای خ د می بینش اس  ره   ۀ حاشی   داریب. در او ی به آن د یل که »س ار غریب«، د یای شهر را در 

دارد  شکلی که »خ د« دوساات ماای   خ اهد »دوباره بیاید« تا ز دگی را به آن یابد. در دوّمی  یز، » بدوی جا« می  می 
اذ ااان کاارد    تاا ان می   ن ی ق ی بااه باوری در مح ر جا شینی،  استعاره   کرد ی رو ط ری که واقعام »هست«! با چنین  بسازد  ه آن 

چنااین    ۀ ارائاا   ۀ (.  تیجاا 1383ز104گاه مد   ی به مصداق ا ضمامی خ د دست پیاادا  خ اهااد کاارد  صااف ی،  که هی  
ی ز اادگی جدیااد ایااران بعااد از  واقع »محتاا ا« هایی است که به هایی از حیات ا سان امروز ت سا آتشی، »فر « تمثیل 

هااا اساات کااه  دهد و ش ربختا ه قرن ها را  می گ  ه باز مایی جا  این کنند. ساحت ا دیشه، م مشروطه را  مایندگی  می 
تااازه    ۀ ا دیشاایب و ا دیشاا ا ااد کااه مااا می های تجریاادی، خ دشااان را فریااب داده مساالما ان »در هجاا   اسااتعاره 

ه(. 70ز  1387کدکنی  شفیعی  داریب« 
ای دیگر دفتر »آهنااگ دیگاار«  یااز هم نااان  بنیاد در شعره ما، مبحت تص یرهای استعاره   ۀ فارم از سه شعر برگزید 

کااه گ ینااده ایاان  ها  بدا حمید آیتی بر این کتااان   شاات »مثاال این ر گ دار د. م ابق  قدی که آن سا  حض ری پُر 
گ ید تا این مضااامین مختلاا  را بااه هااب ز جیاار  برد، بلکه شعر می صنایع را برای زیباتر ساختن ک   خ د به کار  می 

 های من«، هستز آوریب که در بند او  شعر »ای چرام قصّه (.  م  ه می 1378ز597رودی،   ماید«   نگ 
دود خرچنگ هاار ا دیشااه در غااار که در بند بعدز »مییاق ت شهر شعر« و یا این  ۀ»هر رص من جادّ 

 (.105 ز1390آتشی، سیاه بُهت«  

یز »دویدن، خرچنگ، ا دیشااه، غااار، بُهاات«  پیداست، ترکیب »رص، جادّه، یاق ت، شهر، شعر« و     ط ر که همان 
آیااد و  شااا ی جااز »شاایزوفر ی فرهنگاای«   می ای هب که سازگار باشد بااا هاای  خاارد و من قاای جاا ر در با هر استعاره 

های تصااادفی، سااعی  دهد »استعاره ابزار شیزوفر ی تاریخی ملل است. فرهنگ ایرا ی با کش  جدو  این استعاره  می 
ها از دفتاار »آواز  (. از این  اا ف اسااتعاره 1392ز52کدکنی،  سازی داشته است«  شفیعی مفه     ۀ رخا  در گستر  این کا 

تاا ا یب بااه ساااحل برساایب«،  ت ان شاهدهایی آورد که ما به یک م رد آن اکتفا خ اهیب کرد. در شعر »می خاک«  یز، می 
 خ ا یب کهز آغاز بند دوّ  می 

ت ا یب تنهایی / می ۀبسیار است / با شترهای سفید صبر در واح»اسب ُ خت غفلت در مرتع ا دیشه  
 به ساحل برسیب«  آتشیز همان(.
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باید از شا ر پرسید که همنشینی واژگا ی چ نز »اسب، غفلت، مرتع، ا دیشه« و بعد هبز »شااتر، صاابر،    راستی به 
کلمااات«؟!    ضاارن جدو  قا همین حاصاال » که ف او ب ده است یا این   ۀ آ ات واقعی شا را    ۀ واحه، تنهایی«، بیان تجرب 

ای اصاایل  اصیل شا ری، مخاطب خ د را با  اطفااه   ۀ های شعری، در تجرب پردازی س ی تص یر به یاد بیاوریب که در آن 
بینااد » اقاادان معاصاار معتقد ااد کااه هاار ایماااژی بایااد  اطفااه و شاا ری بااه همااراه داشااته  و سرشااار  یااز م اجااه می 

ای    اط  شااعری، مسااأ ه   ۀ شد کشی (. این  کته هب پذیرفتنی است که تعیین خا 1372ز17کدکنی،   شفیعی  باشد« 
است خ د »ذات مراتب تشکیک« و بسیار شخصی و برای یکی هست و برای دیگری  ه، امّا از این م ض ف  یااز  بایااد  

  ۀ افتااد  اطفاا ر ااگ می های مصن  ی، او ااین  نصااری کااه زودتاار از دیگااران از  غافل ب د که در لابیر ت تص یرسازی 
تاا ان فقاار بُعااد معناشااناختی شااعرها را جبااران  کااه  می   ن ی ق ی بااه ها  بازی بشااری اساات. بااا ایاان دساات اسااتعاره 

های شااعر آتشاای گفتااه  ورزی گ ییب که آ  ه در بااان اسااتعاره (. در پایان بحت، می 1397ز34ج  قا ی،   آ گ  ه  کرد 
، هن ز هب وجهی از بدویّت، بکارت و صمیمیّت روسااتایی بااا خاا د بااه همااراه  شد، تا پیش از اشعار قبل از ا ق ن او 

گردد، سنگینی ایاان  قیصااه  یااز،  تر می چه بیشتر آتشی به دفترهای شعر آخر  مری خ د  زدیک داشت، از آن به بعد هر 
  ۀ ز ذهن به  ظر  یاید کااه کار اماا دور ا   آید. شاید این برداشت هب خیلی تر به چشب می مراتب دُرُشت در زبان و ذهن او به 
ایرا اای روی در ساا مت و میاال    ۀ کدکنی کهز »هرگاه روح جامع شفیعی   ۀ ای باشد شا را ه از این گفت هنری آتشی  سخه 

تجرید کاسااته و زبااان در جهاات  ا در ها و مجازهای افراطی و تجرید گرای  داشته است، از میل به استعاره به  ظامی خرد 
 (. 1390ز602کدکنی،  کلمات حرکت کرده است«  شفیعی   ۀ  شینی طبیعی خا  اد ا تدا  و هب 

هگیریهنتیجهه
گری خاا د و   شااا د کااه شااناخت او از حیااات ا دیشااه مندی  گاه هنرمند، مخاطب را به جایگاهی خ اهد   زو  تاریخ 

دار تاااریخ  صاار  ز از هنااری کااه  شااان روزتر خ اهد ساخت. از این رهگذر، آیندگان  یاا ا  را، اصیل و به تاریخ زیسته 
ای از اای« و امتناااف از  خ د است، گ اهی بر روزگاران گذشته خ اهند گرفت. مناا چهر آتشاای، تحاات تااأثیر »خاااطره 

ات  خ    اا  ی اساا  ره پذیر  واقعیّت مدرن ا سان ایرا ی، شااعر  را دساات  باوری ساانّتی ساااخته کااه از مختصااّ
فاار  و  یااز محتاا ای    ۀ مدارا ااه، مق  اا های این  گاااه غیاار تاریخ ما د. آسیب دور می به اوما یسب بعد از ا ق ن مشروطه  

یب. در سااه شااعر  کاارد را مااا بررساای    هااا آن اشعار او را به وضعیّتی رسا یده که ذیل  ن ان »ادبیّات اکثریّت«، اهبّ رئ س  
ا  چاا نز  دارد کااه اغلااب  ناصاار شااعری ی را  رضااه ماای ا تخابی، وابستگی شا ر به جهان ذهنی خ د، »واقعیّت« 

پذیری در براباار زبااا ی  گیر ااد. او بااا  ااد  تساالیب مند جاادایی می »طبیعت«، »قهرمان« و »معش ق«، از هستی تاریخ 
 دارد.  صیب  گاه می پذیری معنا، بی ی احتما  ها سازد که شعر  را از بسیار ح زه می مند بر بنیاد، جها ی استعاره خ د 
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